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۱. جنگ منطقه‌ای و گسترش 
میدان بحران

جنگ در غرب آســیا طــی ماه‌های گذشــته از 
مجموعــه‌ای از رویارویی‌هــای نظامــی پراکنده 
بــه بحرانــی منطقــه‌ای بــا ابعــاد اقتصــادی و 
جهانی تبدیل شــده اســت. میــدان این جنگ 
اکنــون از ایــران و فلســطین تــا لبنــان، عراق، 
یمــن، خلیــج فــارس، دریــای عمــان و دریای 
ســرخ امتــداد یافته و دو آبــراه حیاتــی هرمز و 
باب‌المنــدب را مســتقیماً درگیــر کرده اســت. 
رقابــت دولت‌هــا بــر ســر قــدرت منطقــه‌ای، 
مســیرهای انــرژی، بازارهــا، حوزه‌هــای نفوذ و 
شــکل آینــده نظــم سیاســی منطقه بــا زندگی 
میلیون‌ها انســان گــره خورده اســت. بمباران، 
محاصــره، آوارگــی و کشــتار یــک ســوی ایــن 
واقعیــت را تشــکیل می‌دهــد و تــورم، افزایش 
قیمــت انرژی و مــواد غذایی، کاهش دســتمزد 
واقعی، گســترش فقــر و انتقال منابــع عمومی 
بــه بودجه‌هــای نظامی ســوی دیگر آن اســت.
ایــران در مرکــز ایــن بحــران قــرار دارد. جنگ 
دوازده‌روزه خــرداد و تیــر ۱۴۰۴ مــرزی را کــه 
طــی دهه‌هــا میــان درگیــری نیابتــی و جنگ 
مســتقیم وجــود داشــت از میان بــرد. حملات 
اســرائیل بــه مراکز نظامــی و هســته‌ای ایران، 
تــرور فرماندهــان و مقام‌های حکومتی، پاســخ 
موشــکی جمهــوری اســامی و ورود مســتقیم 
ایالات متحده با بمباران تأسیســات هســته‌ای، 
حمله مســتقیم به خــاک ایران را به بخشــی از 
واقعیــت سیاســی منطقــه تبدیل کــرد. توقف 
آن دور از بمباران‌هــا نتوانســت بحــران را پایان 
دهد. طرف‌های درگیر بازســازی تــوان نظامی 
خود را آغــاز کردند و جامعه ایــران وارد دوره‌ای 

شــد کــه ســایه بازگشــت جنــگ بــر اقتصاد، 
سیاســت و زندگــی روزمــره ســنگینی می‌کرد.

۲. بحــران اجتماعــی ایــران و انفجار 
۱۴۰۴ دی 

از  یکــی  بــا  دوره  همــان  در  ایــران  جامعــه 
عمیق‌تریــن بحران‌هــای اجتماعــی چند دهه 
اخیــر روبــه‌رو بــود. تــورم، ســقوط ارزش پول، 
بحران مســکن، بیکاری، کمبود انرژی، کاهش 
قــدرت خرید و فرســایش مســتمر دســتمزدها 
زندگــی میلیون‌ها نفر را تحت فشــار قــرار داده 
بــود. منابعــی که می‌توانســت صــرف آموزش، 
درمــان، مســکن، حمل‌ونقل عمومــی و تأمین 
اجتماعــی شــود، در اقتصاد نظامی، دســتگاه 
امنیتــی و آماده‌ســازی بــرای دور بعدی جنگ 
مصرف می‌شــد. ایــن روند بر ســاختار طبقاتی 
جامعــه فشــار بیشــتری وارد کــرد و بخش‌های 
و  بازنشســتگان  مزدبگیــران،  از  وســیع‌تری 

فرودســتان را بــه محدوده فقــر راند.
اعتراضات دی ۱۴۰۴ در چنین شــرایطی شکل 
گرفــت. بحــران معیشــتی و ســقوط ارزش پول 
به ســرعت با نارضایتی سیاســی انباشته‌شــده 
درهم آمیخــت و اعتــراض به شــهرهای متعدد 
گســترش یافت. حکومت بــا قطــع ارتباطات، 
بسیج دســتگاه امنیتی، بازداشت‌های گسترده 
و کشــتار معترضــان پاســخ داد. ابعــاد واقعــی 
کشــتار هنوز به‌طور کامل روشــن نشــده است 
و ســرکوب خانواده‌ها، محدودیت دسترســی به 
اطلاعات و جلوگیری از مستندســازی مســتقل 
امکان دســتیابی بــه آمار نهایی را دشــوار کرده 
اســت. آنچــه از ایــن ســرکوب باقــی مانــده، 
هزاران خانــواده داغــدار، زخمی و بازداشــتی 
و جامعــه‌ای اســت که حافظــه این کشــتار را با 

خــود حمــل می‌کند.

دی ۱۴۰۴ واقعیتــی اساســی دربــاره جامعــه 
نارضایتــی  کــرد.  آشــکار  بــار دیگــر  را  ایــران 
اجتماعی چنان گســترده اســت که یک بحران 
اقتصــادی می‌توانــد طــی مــدت کوتاهــی به 
اعتــراض سیاســی در ابعادی سراســری تبدیل 
شــود. در برابر ایــن ظرفیت عظیــم اجتماعی، 
دولتــی قــرار دارد کــه از ســاختارهای منظــم 
نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، اداری و رســانه‌ای 
برخــوردار اســت و بــرای حفــظ قــدرت و نظم 
موجود از خشــونت گسترده اســتفاده می‌کند. 
فاصلــه میــان ظرفیــت اعتــراض در جامعــه و 
مســائل  از  یکــی  آن،  ســازمان‌یافتگی  ســطح 
مرکزی مبــارزه سیاســی در ایران امروز اســت.
کارگــران، زنان، دانشــجویان، جوانان، معلمان، 
پرســتاران، بازنشســتگان و مردمان تحت ســتم 
در ســال‌های گذشــته بارهــا قــدرت اعتراض و 
مقاومت خود را نشــان داده‌اند. مشــکل اصلی 
در فقــدان پیوندهای پایدار میــان این مبارزات، 
ضعف تشــکل‌های مســتقل و توده‌ای، محدود 
بودن شــبکه‌های ســازمان‌یافته در محیط‌های 
کار و محلات و فقدان نیروی سیاســی ریشه‌دار 
در میــان طبقــه کارگر و فرودســتان قــرار دارد. 
لحظــه انفجــار اجتماعی می‌توانــد صدها هزار 
و حتــی میلیون‌ها نفــر را به حرکــت درآورد، اما 
تــداوم مبــارزه، حفاظــت از نیروها، گســترش 
اعتصــاب، ایجــاد هماهنگی و شــکل دادن به 
قدرت اجتماعــی به ســازمان‌یافتگی نیاز دارد.

۳. دور تازه جنگ و بازآرایی قدرت در 
جمهوری اسلامی

هنــوز پیامدهــای کشــتار دی‌مــاه بــر جامعــه 
گســترده  حمــات  کــه  می‌کــرد  ســنگینی 
 ۲۸ در  اســرائیل  و  متحــده  ایــالات  مشــترک 
فوریــه ۲۰۲۶ مرحلــه دیگــری از جنــگ را آغاز 
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کرد. علــی خامنه‌ای و شــماری از فرماندهان و 
مقامات ارشد جمهوری اســامی کشته شدند، 
مراکز نظامی و زیرســاختی هدف قــرار گرفتند 
و پاســخ جمهوری اســامی دامنه جنــگ را به 
پایگاه‌ها، منافع و مســیرهای حیاتــی مرتبط با 
آمریکا گســترش داد. جنگی کــه برخی نیروها 
تصــور می‌کردنــد می‌توانــد در مــدت کوتاهی 
ســاختار جمهوری اســامی را فروبپاشد، ماه‌ها 
ادامــه یافت و شــکل منطقــه‌ای پیچیده‌تری به 

خــود گرفت.
ســاختار جمهوری اســامی ضربات ســنگینی 
دریافــت کــرد، اما دســتگاه دولــت و نهادهای 
عمــده  بخــش  توانســتند  امنیتــی  و  نظامــی 
ظرفیت خــود را حفظ کننــد. مجتبی خامنه‌ای 
در رأس رســمی ســاختار قرار گرفــت، در حالی 
کــه ابهــام دربــاره وضعیــت جســمانی، میزان 
تصمیم‌گیــری  در  او  واقعــی  نقــش  و  اختیــار 
همچنــان ادامــه دارد. طــی ماه‌های گذشــته 
وزن ســپاه، شــورای عالی امنیت ملی و شــبکه 
فرماندهــان امنیتــی و نظامــی در اداره امــور 
افزایــش یافتــه و تصمیم‌گیــری سیاســی بیش 
از گذشــته تحت تأثیر ضرورت‌هــای جنگ قرار 
گرفتــه اســت. ایــن وضعیــت از تمرکز بیشــتر 
قــدرت در ســاختارهای امنیتی حکایــت دارد 
و هم‌زمــان زمینــه کشــمکش درون حاکمیــت 
درباره چگونگی ادامه جنــگ، مذاکره، اقتصاد 

و اداره کشــور را فراهــم کرده اســت. 

جمهــوری اســامی اکنــون بــا چنــد بحــران 
انتقــال  پیامدهــای  اســت:  روبــه‌رو  هم‌زمــان 
قــدرت در رأس نظام، فشــار نظامــی خارجی، 
بحــران اقتصادی، آثار کشــتار دی‌مــاه، نگرانی 
محاصــره  و  تحریــم  اعتراضــات،  بازگشــت  از 
اقتصــادی و اختــاف بــر ســر شــیوه مدیریت 
جنگ. بخشــی از ســاختار قدرت کاهش سطح 
رویارویــی، باز کــردن مســیرهای اقتصــادی و 
دســتیابی بــه توافق‌های محــدود را برای حفظ 
ثبــات حکومت ضــروری می‌دانــد. بخش‌هایی 
حفــظ  بــر  امنیتــی  و  نظامــی  دســتگاه  از 
اهرم‌هــای منطقه‌ای، بازســازی تــوان نظامی و 
اســتفاده از موقعیت هرمز بــرای افزایش قدرت 
چانه‌زنــی تأکیــد دارنــد. همــه ایــن گرایش‌ها 
در چهارچــوب حفــظ ســاختار موجــود حرکت 
می‌کننــد و هزینــه تصمیم‌هایشــان بــر جامعه 

تحمیــل می‌شــود.
ماه‌هــای جنــگ همچنیــن محدودیــت قدرت 
نظامــی آمریــکا و اســرائیل برای تعیین ســریع 
نتیجه سیاســی در ایران را نشــان داده اســت. 
خســارت‌های  آنهــا  عظیــم  نظامــی  تــوان 
گســترده‌ای وارد کــرده، زیرســاخت‌ها و تــوان 

نظامــی جمهــوری اســامی را هــدف گرفته و 
اقتصــاد ایران را زیر فشــار بیشــتری قــرار داده 
اســت، با ایــن همه ســاختار حکومتــی پابرجا 
مانــده و هدف اعلام‌شــده ایجاد نظم سیاســی 
مطلــوب واشــنگتن تحقق پیــدا نکرده اســت. 
جمهــوری اســامی نیــز توانســته هزینه‌هایی 
کــه هنوز ابعــاد ان مشــخص نیســت، به طرف 
مقابــل و اقتصــاد منطقــه تحمیــل کنــد، امــا 
نتوانســته تــوازن بنیادی نیــرو را به ســود خود 
تغییــر دهــد. حاصــل ایــن وضعیــت، دوره‌ای 
آتش‌بس‌هــای  نظامــی،  حمــات  از  طولانــی 
شــکننده، مذاکــره، تحریم، محاصــره و تهدید 

متقابــل بوده اســت.
توافق‌هــا و تلاش‌هــای دیپلماتیــک ماه‌هــای 
ژوئــن و ژوئیــه نیز شــکنندگی همیــن وضعیت 
را آشــکار کردنــد. تفاهم‌های مربــوط به توقف 
و  نیــاورد  دوام  هرمــز  بازگشــایی  و  عملیــات 
اختــاف بر ســر تحریم‌هــا، برنامه هســته‌ای، 
لبنــان، کشــتیرانی و شــرایط امنیتــی منطقــه 
دوباره خــود را نشــان داد. در هفته‌هــای اخیر 
نیــز تــاش عمــان بــرای برگــزاری گفت‌وگوی 
تــازه میــان ایــران و کشــورهای منطقــه درباره 
مدیریــت عبــور کشــتی‌ها از هرمــز بــه تعویق 
افتاده اســت. گســترش جنگ در یمن و تشدید 
اختلافــات عربســتان بــا ایــران بــر ســر نقش 
حوثی‌هــا، امکان رســیدن به توافــق منطقه‌ای 

را دشــوارتر کرده اســت.

۴. باب‌المندب، هرمز و گسترش 
جنگ به شریان‌های اقتصاد جهانی

تحولات یمــن طی روزهــای اخیر ابعــاد جنگ 
را بــار دیگر تغییــر داده اســت. نیروهای حوثی 
پیشــروی ســریع در ســاحل دریــای  یــک  در 
ســرخ، شــهر راهبردی مخــا و مناطــق اطراف 
آن را تصــرف کردنــد و ســپس بــه جزایــر واقع 
یــا  در باب‌المنــدب رســیدند. تصــرف میــون 
پریــم، جزیــره‌ای کــه در میانه تنگه قــرار دارد، 
موقعیــت نظامــی آنــان را در یکــی از مهم‌ترین 
آبراه‌هــای جهــان به‌طــور محسوســی تقویــت 
کرد. در ۱۴ ســپتامبر تصــرف جزایر حنیش نیز 
دامنــه حضور آنها در دریای ســرخ را گســترش 
داد. ایــن تحولات، باب‌المندب را از یک مســیر 
آســیب‌پذیر در پیرامــون جنگ به یکــی از نقاط 

مرکــزی آن تبدیل کرده اســت. 
اهمیــت این تحــول زمانی روشــن‌تر می‌شــود 
کــه آن را در کنــار وضعیــت هرمز قــرار دهیم. 
تــردد کشــتی‌ها در هرمــز طی ماه‌هــای جنگ 
به‌شــدت کاهش یافته و بســیاری از کشــتی‌ها 

بــرای کاهش خطــر شناســایی با ســامانه‌های 
کرده‌انــد.  حرکــت  خامــوش  موقعیت‌یابــی 
در روزهــای اخیــر تعــداد عبــور کشــتی‌ها در 
برخی مقاطع به کســری از ســطح عادی پیش 
از جنــگ رســیده اســت. نفتــی کــه پیــش از 
جنــگ با حجــم بیش از بیســت میلیون بشــکه 
در روز از ایــن آبــراه عبــور می‌کــرد، اکنــون در 
معــرض اختــال مســتمر قــرار دارد و هر موج 
تــازه حمــات نظامــی می‌توانــد این مســیر را 

کند.  محدودتــر 
عربســتان طــی ماه‌های گذشــته تــاش کرده 
بــود بخشــی از صــادرات خــود را از طریق خط 
لولــه شــرق–غرب بــه ســواحل دریــای ســرخ 
منتقــل کنــد و وابســتگی بــه هرمــز را کاهش 
دهــد. حمــات اخیر به ایــن خط لولــه بخش 
بزرگــی از ظرفیــت آن را بــرای چنــد هفتــه از 
دســترس خــارج کــرده اســت. ظرفیــت ایــن 
مســیر تا حــدود هفــت میلیــون بشــکه در روز 
بــرآورد می‌شــود و اختــال در آن، هم‌زمــان با 
ناامنــی هرمــز و افزایــش کنتــرل حوثی‌هــا در 
مســیرهای  مهم‌تریــن  از  یکــی  باب‌المنــدب، 
جایگزیــن صادرات نفــت منطقه را تحت فشــار 

اســت. داده  قرار 
باب‌المنــدب و هرمــز اکنــون در یــک زنجیــره 
قــرار گرفته‌انــد. هرمــز ورودی اصلــی  واحــد 
و  اســت  عمــان  دریــای  بــه  فــارس  خلیــج 
باب‌المنــدب مســیر ارتباطــی دریای عــرب با 
دریای ســرخ و کانال ســوئز را تشکیل می‌دهد. 
اختــال هم‌زمــان در ایــن دو گذرگاه بخشــی 
از تجــارت میــان آســیا، خاورمیانــه و اروپــا را 
مجبور به اســتفاده از مســیر دماغــه امید نیک 
می‌کنــد. این تغییر مســیر زمان ســفر، مصرف 
ســوخت، هزینــه بیمــه و قیمــت حمــل کالا را 
و  افزایــش می‌دهــد. شــرکت‌های کشــتیرانی 
بیمه‌گــران این هزینــه را به قیمــت کالا منتقل 
می‌کننــد و افزایــش هزینــه حمــل بــه زنجیره 

تولیــد و مصــرف جهانــی ســرایت می‌کند.

۵. اقتصاد جنگ و انتقال هزینه آن به 
طبقه کارگر

از  بــار دیگــر  در همیــن هفتــه قیمــت نفــت 
مــرز صــد دلار عبــور کــرده و نگرانــی دربــاره 
عرضــه جهانــی انــرژی افزایــش یافته اســت. 
ایــن افزایــش صرفــاً در بازارهــای مالــی باقی 
نمی‌مانــد. قیمــت بالاتر نفــت و گاز بــه هزینه 
حمل‌ونقــل، برق، کشــاورزی، کود شــیمیایی، 
مواد غذایــی، تولیــد صنعتی و پروازهــا منتقل 
می‌شــود. خانواده‌هایی که هــزاران کیلومتر از 
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میدان جنــگ فاصله دارنــد، بخشــی از هزینه 
آن را در قبــض انــرژی، قیمــت مــواد غذایی و 
هزینــه رفت‌وآمــد پرداخت می‌کننــد. جنگ از 
طریق شــریان‌های اقتصــاد جهانی بــه زندگی 
روزمــره طبقه کارگــر در کشــورهای مختلف راه 

می‌کند. پیــدا 
در ایــن نقطه ماهیــت طبقاتی جنگ آشــکارتر 
عملیــات  آغــاز  دربــاره  دولت‌هــا  می‌شــود. 
نظامی، محاصره بنادر، تحریــم، کنترل آبراه‌ها 
و افزایــش بودجــه نظامــی تصمیــم می‌گیرند. 
ســرمایه‌های بزرگ از قراردادهای تســلیحاتی، 
انــرژی، حمل‌ونقل و بازســازی ســود می‌برند. 
میلیون‌هــا  میــان  جنــگ  اجتماعــی  هزینــه 
انســانی توزیــع می‌شــود کــه در شــکل‌گیری 
ایــن تصمیم‌هــا نقشــی ندارنــد. کارگــر ایرانی 
با ســقوط دســتمزد واقعی و کمبــود کالا روبه‌رو 
می‌شــود؛ کارگــر اروپایــی و آمریکایــی افزایش 
قیمت انــرژی و مواد غذایــی را تجربه می‌کند؛ 
مــردم یمن و فلســطین بــا ویرانی، گرســنگی و 
آوارگی دســت‌وپنجه نــرم می‌کننــد؛ و کارگران 
مهاجر منطقه با نخســتین موج رکــود و ناامنی 

شــغلی مواجه می‌شــوند.
جنــگ اکنــون بــه یکــی از مســائل سیاســت 
داخلــی ایالات متحده نیز تبدیل شــده اســت. 
افزایــش قیمــت نفــت و بنزیــن و فشــار آن بــر 
هزینه زندگی در آســتانه انتخابات میان‌دوره‌ای 
نوامبــر، هزینــه سیاســی ادامه جنــگ را برای 
در  ترامــپ  اســت.  بــرده  بــالا  ترامــپ  دولــت 
روزهــای اخیــر خود پذیرفته اســت کــه کاهش 
محســوس قیمــت انــرژی ممکن اســت تا پس 
از انتخابــات رخ ندهــد. ایــن واقعیــت نشــان 
می‌دهــد کــه جنگــی کــه بــا محاســبه برتری 
نظامی آمریکا آغاز شــد، از مســیر بــازار انرژی 
بــه یکــی از متغیرهــای سیاســت داخلــی این 

کشــور تبدیل شــده اســت. 
محدودیت‌هــای سیاســی آمریکا و کشــورهای 
خلیــج فــارس بخشــی از تــوازن فعلــی جنگ 
را تشــکیل می‌دهــد. واشــنگتن تــوان نظامی 
امــا اســتفاده  و اقتصــادی گســترده‌ای دارد، 
مســتمر از این توان هزینه‌های مالی، سیاســی 
و اجتماعــی ایجــاد می‌کنــد. عربســتان نیز در 
شــرایطی قرار گرفته که هرمز، خط لوله شــرق–
غرب و مســیر دریای ســرخ هم‌زمان زیر فشــار 
قــرار گرفته‌انــد. گســترش دوباره جنــگ یمن 
و حمــات موشــکی و پهپــادی بــه تأسیســات 
عربســتان، ریاض را با مســئله‌ای روبــه‌رو کرده 
که ســال‌ها بــرای مهــار آن تــاش کــرده بود. 
ایــالات متحــده تاکنون از ورود مســتقیم به دور 
تــازه جنــگ علیــه حوثی‌هــا خــودداری کرده 
و کشــورهای خلیــج فــارس بــرای حفاظــت از 

تجــارت و صادرات انــرژی  به تکاپــو افتاده‌اند. 
امتــداد  صرفــاً  نمی‌تــوان  نیــز  را  حوثی‌هــا 
گرفــت.  نظــر  در  ایــران  سیاســت  مکانیکــی 
تهــران  مــادی  و  نظامــی  سیاســی،  حمایــت 
آنــان واقعیتــی مهــم در معــادلات منطقــه  از 
اســت، در عیــن حــال این نیــرو طی ســال‌ها 
ســاختار قــدرت، منافع و دســتور کار مســتقل 
خــود را در یمن ایجــاد کرده و از بحــران جاری 
برای گســترش قلمــرو و قــدرت چانه‌زنی خود 
اســتفاده می‌کنــد. جنــگ منطقــه‌ای میــدان 
فعالیــت نیروهــای متعددی اســت کــه هر یک 
اهــداف و منافــع خــود را دنبــال می‌کننــد و 
اتحادهایشــان نیز تابــع همین اهداف اســت. 
نگاه بــه همــه ایــن بازیگــران صرفــاً از دریچه 
رقابــت تهــران و واشــنگتن، پیچیدگــی واقعی 

منطقــه را پنهــان می‌کنــد.
یمــن نمونــه روشــنی از هزینه انســانی چنین 
رقابتــی اســت. ازســرگیری جنگ گســترده در 
ایــن کشــور بــار دیگر ده‌هــا هــزار نفــر را آواره 
و  یافتــه  افزایــش  غیرنظامــی  تلفــات  کــرده، 
بخشــی از مــردم حتی بــرای یافتــن امنیت از 
راه دریــا بــه جیبوتــی گریخته‌اند. کشــوری که 
ســال‌ها جنــگ، محاصــره، فقــر و فروپاشــی 
زیرســاخت‌ها را تجربــه کرده، دوبــاره به صحنه 
یکــی از مهم‌تریــن نبردهــای ژئوپلیتیک جهان 
تبدیل شــده اســت. اهمیــت باب‌المندب برای 
تجــارت جهانی، زندگــی مردم یمــن را در مرکز 
کشــمکش دولت‌هــا و قدرت‌هــای منطقــه‌ای 

اســت. داده  قرار 

۶. استقلال طبقاتی در برابر جنگ و 
استبداد

مســتقل  موضــع  بایــد  واقعیــت  همیــن  از 
در  انقلابــی  چــپ  و  سوسیالیســت  نیروهــای 
حملــه  کــرد.  صورت‌بنــدی  را  جنــگ  برابــر 
هیــچ  ایــران  بــه  اســرائیل  و  متحــده  ایــالات 
چشــم‌انداز رهایی‌بخشــی بــرای مــردم ایــران 
ایجــاد نمی‌کنــد. دولت‌هــای امپریالیســتی بر 
اســاس منافع اقتصادی، نظامــی و ژئوپلیتیک 
خود عمــل می‌کننــد. تجربه چنــد دهه جنگ 
نقــاط  و دیگــر  لیبــی  افغانســتان،  در عــراق، 
منطقــه نشــان می‌دهد کــه بمبــاران، تخریب 
زیرســاخت‌ها، محاصره اقتصادی و مهندســی 
سیاســی از خــارج، جوامعی ویــران، میلیون‌ها 
و  وابســتگی  از  تــازه‌ای  ســاختارهای  و  آواره 

می‌گــذارد. جــا  به  خشــونت 
جریان‌هایــی کــه حمــات آمریــکا و اســرائیل 
را فرصتــی بــرای رهایــی جامعــه ایــران تصور 

می‌کننــد، نیــروی تغییــر را از جامعــه ســلب 
دولت‌هــای  و  ارتــش  بــه  را  آن  و  می‌کننــد 
خارجی می‌ســپارند. سیاســتی که سرنوشــت 
جامعــه را به نتیجــه عملیات نظامی واشــنگتن 
یــا تل‌آویــو وابســته می‌کنــد، کارگــران، زنان، 
جوانــان و دیگــر جنبش‌هــای اجتماعــی را از 
موقعیت عامــان تغییر به انتظــار برای تصمیم 

دولت‌هــای دیگــر ســوق می‌دهــد. 
تجــاوز خارجی نیز ســابقه جمهوری اســامی 
بــرای  پــاک نمی‌کنــد و هیــچ مشــروعیتی  را 
نمی‌کنــد.  ایجــاد  آن  ســرکوب  دســتگاه 
اعدام‌هــای  گذشــته،  دهه‌هــای  کشــتارهای 
زندانــی  زنــان،  جنبــش  ســرکوب  گســترده، 
کــردن فعــالان کارگــری و سیاســی، تبعیــض 
ملــی و مذهبی و کشــتار معترضــان دی ۱۴۰۴ 
بخشــی از تاریخ همین دولت اســت. سیاســت 
منطقــه‌ای جمهــوری اســامی نیــز از منطــق 
حفظ دولت و منافع ســاختار حاکم سرچشــمه 
می‌گیرد. منابع جامعه ســال‌ها صرف دســتگاه 
نظامــی و امنیتی و ایجاد حــوزه نفوذ منطقه‌ای 
شــده و در دوره جنگ این روند شــدت بیشتری 

اســت. یافته 
قــرار گرفتن زیــر پرچــم جمهوری اســامی با 
عنــوان مقابلــه بــا آمریکا نیــز اســتقلال طبقه 
میــان  از  را  اجتماعــی  جنبش‌هــای  و  کارگــر 
بــرای  جنگــی  شــرایط  از  حکومــت  می‌بــرد. 
کــردن  محــدود  امنیتــی،  کنتــرل  گســترش 
اعتراض، ســرکوب اعتصاب، توجیه هزینه‌های 
نظامــی و مطالبــه ســکوت جامعــه اســتفاده 
می‌کنــد. هــر انــدازه خطــر خارجــی افزایش 
یابد، دســتگاه حکومتی امکان بیشــتری برای 
تبدیــل مســئله بقــای خــود بــه مســئله همه 

جامعــه پیــدا می‌کنــد.
اســتقلال طبقاتــی از دل مبــارزه هم‌زمان علیه 
تجــاوز خارجــی، اســتبداد داخلی، اســتثمار، 
ناسیونالیســم و مناســباتی شــکل می‌گیرد که 
جنــگ را تولیــد می‌کنند. مخالفــت با حملات 
و اســرائیل، مبــارزه علیــه جمهــوری  آمریــکا 
اســامی، دفاع از حــق تعیین سرنوشــت مردم 
فلســطین، مقابله با ســتم ملی و دفاع از منافع 
مشــترک کارگران و زحمتکشــان منطقه اجزای 
یک سیاســت واحد هســتند. چنین سیاســتی 
مرکــز ثقل خود را بــر منافع مردم قــرار می‌دهد 
و اجــازه نمی‌دهــد انتخاب‌های طبقــه کارگر به 

رقابــت میــان دولت‌ها محدود شــود.

همیــن رویکــرد دربــاره مســئله فلســطین نیز 
ضــرورت دارد. اشــغال، محاصــره، ویرانی غزه، 
گســترش شهرک‌ســازی و محروم کــردن مردم 
فلســطین از حق تعیین سرنوشــت همچنان از 
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عوامــل بنیــادی بحــران منطقه اســت. دفاع از 
مردم فلســطین از سیاســت جمهوری اسلامی 
مــردم  دارد.  اســتقلال  اســام‌گرا  نیروهــای  و 
فلســطین حــق دارنــد دربــاره آینده سیاســی 
خــود تصمیم بگیرنــد و پایان اشــغال و تبعیض 
بخشــی از هر چشــم‌انداز دموکراتیک و عادلانه 

اســت. منطقه  برای 
مســئله ملی در ایران نیز در این شرایط اهمیت 
بیشــتری پیدا می‌کنــد. تضعیف ســاختارهای 
مرکــزی، جنــگ خارجــی و رقابــت قدرت‌های 
منطقــه‌ای می‌توانــد شــکاف‌های موجــود در 
جامعــه را به میــدان مداخلــه دولت‌هــا تبدیل 
کنــد. ســتمی که طــی دهه‌هــا علیــه کردها، 
بلوچ‌هــا، عرب‌هــا، ترک‌هــا و دیگــر مردمــان 
اعمــال شــده، بــا انــکار و ســرکوب از میــان 
نمــی‌رود. برابــری کامــل حقوقی و سیاســی، 
حــق تعیین سرنوشــت، رفــع تبعیــض و ایجاد 
همبســتگی داوطلبانــه میــان مردمــان ایــران 
داخلــی،  جنــگ  بــا  مقابلــه  بــرای  زمینــه‌ای 
فراهــم  خارجــی  مداخلــه  و  ناسیونالیســم 

می‌کنــد.
مبــارزه علیــه جنــگ همچنیــن بــه همــکاری 
بین‌المللــی طبقــه کارگــر نیــاز دارد. ماشــین 
جنــگ بــه شــبکه عظیمــی از بنــادر، راه‌آهن، 
پالایشــگاه‌ها،  نظامــی،  صنایــع  فرودگاه‌هــا، 
کشــتیرانی و ســامانه‌های لجســتیکی متکــی 
اســت و میلیون‌ها کارگر این شــبکه را به حرکت 
اقدامــات  و  اعتصاب‌هــا  تجربــه  درمی‌آورنــد. 
کارگــری در حمایت از فلســطین و علیه انتقال 
همبســتگی  کــه  اســت  داده  نشــان  ســاح 
بین‌المللــی زمانی به یک نیــروی واقعی تبدیل 
می‌شــود که به ســازمان‌دهی و عمل مشــترک 

در محیط‌هــای کار پیونــد بخــورد.

۷. سازمان‌یابی اجتماعی، مطالبات 
فوری و ضرورت تغییر بنیادی

جنــگ کنونــی هم‌زمان نشــان داده اســت که 
مســئله ســازمان‌یابی را نمی‌تــوان بــه لحظــه 
پــس از پایــان جنــگ موکــول کــرد. شــرایط 
جنگــی خود نیاز بــه ســازمان‌های اجتماعی را 
افزایش می‌دهــد. اختلال انــرژی و کالا، تورم، 
زیرســاخت‌ها،  تخریــب  مهاجــرت،  بیــکاری، 
ســرکوب و بازداشــت، خانواده‌هــای زندانیــان 
تــازه  دورهــای  احتمــال  و  جان‌باختــگان  و 
اعتــراض، جامعــه را بــا نیازهای فــوری روبه‌رو 
محیط‌هــای  و  محلــی  شــبکه‌های  می‌کنــد. 
کار می‌تواننــد حــول همیــن نیازهــای واقعــی 
شــکل بگیرنــد و از همیاری اجتماعــی تا دفاع 

از دســتمزد، حمایــت از اعتصــاب، کمــک بــه 
خانــواده زندانیــان، مستندســازی ســرکوب و 

ســازمان دادن اعتــراض نقــش ایفــا کنند.
دادخواهــی نیــز بخشــی از ایــن روند اســت. 
فرصتــی  حکومــت  بــرای  می‌توانــد  جنــگ 
ایجــاد کند تا کشــتار دی‌مــاه و تاریــخ طولانی 
ســرکوب را به حاشــیه براند. حافظــه اجتماعی 
ایــن جنایت‌ها باید حفظ شــود. روشــن شــدن 
حقیقــت، شناســایی آمران و عامــان، حمایت 
بازداشت‌شــدگان، توقف  آزادی  از خانواده‌هــا، 
اعــدام و ایجــاد امــکان دادخواهــی مســتقل 
بخشــی از مبــارزه بــرای جامعــه‌ای اســت که 
قدرت سیاســی در برابر مردم پاســخگو باشــد.
مســئله ملــی در این شــرایط اهمیت بیشــتری 
پیــدا می‌کنــد. تضعیــف ســاختارهای مرکزی، 
جنگ خارجــی و رقابت قدرت‌هــای منطقه‌ای 
می‌توانــد شــکاف‌های موجــود در جامعــه را به 
میــدان مداخله دولت‌هــا تبدیل کند. ســتمی 
بلوچ‌هــا،  کردهــا،  علیــه  دهه‌هــا  طــی  کــه 
اعمــال  مردمــان  دیگــر  و  ترک‌هــا  عرب‌هــا، 
شــده، بــا انــکار و ســرکوب از میان نمــی‌رود. 
برابــری کامل حقوقی و سیاســی، حــق تعیین 
سرنوشــت، رفــع تبعیــض و ایجاد همبســتگی 
زمینــه‌ای  ایــران  مردمــان  میــان  داوطلبانــه 
بــرای مقابله با جنــگ داخلی، ناسیونالیســم و 

می‌کند. فراهــم  مداخلــه خارجــی 
مبــارزه علیــه جنــگ همچنیــن بــه همــکاری 
بین‌المللــی طبقــه کارگــر نیــاز دارد. ماشــین 
جنــگ بــه شــبکه عظیمــی از بنــادر، راه‌آهن، 
پالایشــگاه‌ها،  نظامــی،  صنایــع  فرودگاه‌هــا، 
کشــتیرانی و ســامانه‌های لجســتیکی متکــی 
اســت و میلیون‌ها کارگر این شــبکه را به حرکت 
اقدامــات  و  اعتصاب‌هــا  تجربــه  درمی‌آورنــد. 
کارگــری در حمایت از فلســطین و علیه انتقال 
همبســتگی  کــه  اســت  داده  نشــان  ســاح 
بین‌المللــی زمانی به یک نیــروی واقعی تبدیل 
می‌شــود که به ســازمان‌دهی و عمل مشــترک 

در محیط‌هــای کار پیونــد بخــورد.
بــرای جامعــه ایــران راه کوتاهی وجــود ندارد. 
واشــنگتن  و  تهــران  میــان  احتمالــی  توافــق 
می‌توانــد ســطح درگیــری را کاهــش دهــد و 
فرصتی بــرای تنفس جامعه ایجــاد کند. چنین 
تحولــی اهمیت فــوری و انســانی دارد و باید از 
پایــان بمبــاران و کاهش خطر جنگ اســتقبال 
کــرد. در عیــن حــال، توافــق دیپلماتیــک بــه 
سیاســی  و  طبقاتــی  ســاختار  خــود  خــودی 
جامعــه را تغییــر نمی‌دهــد. فقــر، اســتثمار، 
نابرابــری، ســرکوب زنان، نبود آزادی سیاســی، 
مســئله ملی، بحــران محیط زیســت، بیکاری، 
بحــران مســکن، ســقوط دســتمزدها و تمرکــز 

ثــروت و قــدرت در دســت اقلیتــی کوچــک به 
مبــارزه اجتماعی و تغییرات بنیــادی نیاز دارند.
مــا خواهــان پایــان فــوری بمبــاران و عملیات 
نظامــی، رفع محاصــره و تحریم‌هایی هســتیم 
که زندگــی مــردم را ویــران می‌کننــد، و آزادی 
بازداشت‌شــدگان  و  سیاســی  زندانیــان  همــه 
اعتراضات را مطالبه می‌کنیــم. توقف اعدام‌ها، 
فعالیــت  آزادی  اعتصــاب،  و  تشــکل  آزادی 
سیاســی و اجتماعــی، روشــن شــدن حقیقت 
کشــتارها و پاســخگویی آمران و عامــان آنها از 
جملــه مطالبــات فــوری جامعه‌اند. مــا از حق 
مردم فلســطین بــرای تعیین سرنوشــت و پایان 
اشــغال دفــاع می‌کنیــم و در برابــر طرح‌هــای 
بازتقســیم منطقــه از طریــق جنــگ، اشــغال، 
مداخلــه نظامــی و توافــق دولت‌های بــزرگ بر 

ســر سرنوشــت مردم می‌ایســتیم.
مبــارزه برای نــان، کار، مســکن، آزادی، برابری 
و صلــح در ایران بــه یکدیگر پیونــد خورده‌اند. 
اقتصــاد جنگی منابــع زندگی مــردم را مصرف 
مناســبات  از  سیاســی  ســرکوب  می‌کنــد. 
اقتصادی و ســاختار مالکیــت و قدرت حفاظت 
می‌کنــد. اســتثمار نیــروی کار به دســتگاهی 
متکی اســت که حق تشکل مســتقل را محدود 
تشــدید  بــرای  لازم  فضــای  جنــگ  می‌کنــد. 
همیــن ســرکوب و انتقــال بخش بزرگ‌تــری از 
منابــع عمومی به دســتگاه نظامــی و امنیتی را 

می‌ســازد. فراهم 
نیــروی تغییــر در همیــن جامعــه وجــود دارد: 
در کارخانه‌هــا و مراکــز کار، در میــان معلمــان 
در  بازنشســتگان،  اعتــراض  در  پرســتاران،  و 
جنبش زنــان، در دانشــگاه‌ها، میــان جوانان، 
در جنبش‌های ملــی و دادخواهی و در محلات 
کارگــری و فقیــر. میلیون‌ها نفــر از ادامه وضع 
موجــود آســیب دیده‌انــد و بارهــا آمادگی خود 
مســئله  داده‌انــد.  نشــان  اعتــراض  بــرای  را 
تعیین‌کننــده چگونگــی تبدیــل ایــن ظرفیت 
عظیم و پراکنده به قدرتی ســازمان‌یافته اســت 
کــه بتوانــد در دوره‌هــای بحــران دوام بیــاورد، 
تصمیــم بگیرد، هماهنگ عمل کند و بر مســیر 

تحــولات اثــر بگذارد.
نیروهــای  همگرایــی  ضــرورت  مســئله،  ایــن 
چــپ را نیــز در موقعیتــی تــازه قــرار می‌دهد. 
جدایــی  ایــران،  چــپ  تاریخــی  پراکندگــی 
ســازمان‌ها و جریان‌هــای آن از یکدیگر، ضعف 
ارتبــاط پایدار بــا محیط‌هــای واقعی مبــارزه و 
فاصلــه میــان تحلیل سیاســی و ســازمان‌دهی 
محــدود  را  آن  مداخلــه  ظرفیــت  اجتماعــی، 
کــرده اســت. ســرعت تحــولات امــروز فرصت 
انتظــار طولانــی باقــی نمی‌گــذارد. نیروهایی 
که از ســرمایه، دســتگاه دولتی، رســانه، ارتش 
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و حمایــت قدرت‌هــای بین‌المللــی برخوردارند 
بــرای آینــده ایــران طرح‌هــای خــود را دنبال 
می‌کننــد. طبقــه کارگــر و فرودســتان نیــز به 
ســازمان، برنامه و نیروی سیاســی متناســب با 

منافــع خــود نیــاز دارند.
همگرایی چــپ از نیازهــای واقعی ایــن مبارزه 
همگرایــی‌ای  چنیــن  می‌گیــرد.  سرچشــمه 
روشــن  اصــول  از  مجموعــه‌ای  بــر  می‌توانــد 
اســتوار شــود: اســتقلال از دولت‌هــای درگیر 
جنــگ و قدرت‌های امپریالیســتی، مبارزه علیه 
جمهوری اسلامی و دســتگاه سرکوب آن، دفاع 
از آزادی‌هــای سیاســی و اجتماعــی، برابــری 
زنان، رفع ســتم ملی، دفاع از تشــکل مســتقل 
کارگــری و حــق اعتصــاب، مقابلــه بــا جنگ و 
اشــغال، حمایــت از مــردم فلســطین و پیونــد 
مبــارزه بــرای مطالبــات فــوری با چشــم‌انداز 

اجتماعی. دگرگونــی 

۸.ضرورت جبهه چپ انقلابی

همیــن  در  انقلابــی«  چــپ  »جبهــه  بحــث 
چهارچــوب معنا پیــدا می‌کند. ســازمان اتحاد 
فدائیــان کمونیســت طی ســال‌های گذشــته 
در نوشــته‌ها، گفت‌وگوهــا و فعالیت‌هــای خود 
ضمــن تاکید بــر اســتقلال طبقاتــی کارگران و 
ضــرورت تشــکل‌یابی ایــن طبقــه بــر ضرورت 
را ضــرورت شــرایط  ایجــاد چنیــن جبهــه‌ای 
کنونــی کرده اســت. جبهــه می‌توانــد فضایی 
برای همــکاری نیروهایی فراهــم کند که هویت 
سیاســی و ســازمانی خــود را حفــظ می‌کنند و 
هم‌زمــان بــر ســر اصــول، مطالبــات و وظایف 
مشــخص بــه توافــق می‌رســند. امــکان اقدام 
مشــترک در جنبش‌های اجتماعــی، حمایت از 
اعتصاب‌هــا و اعتراضــات، مبــارزه علیه جنگ 
از  دفــاع  و  دادخواهانــه  فعالیــت  ســرکوب،  و 
آزادی‌هــای سیاســی می‌تواند پایه‌هــای عملی 

بســازد. را  چنین همــکاری‌ای 
جبهــه زمانی معنا پیــدا می‌کند که بــه فعالیت 
چنــد  همــکاری  بخــورد.  پیونــد  اجتماعــی 
ســازمان در ســطح بیانیه‌ها ظرفیــت محدودی 
حضــور  از  سیاســی  نیــروی  می‌کنــد.  ایجــاد 
مســتمر در مبارزات واقعی، اعتمــاد اجتماعی، 
ارتبــاط بــا محیط‌هــای کار و زندگــی، تجربــه 
اقــدام مشــترک و ایجاد ســاختارهایی ســاخته 
می‌شــود کــه بتواننــد در لحظه‌های حســاس 
تصمیــم بگیرنــد و عمل کننــد. کارگــر، معلم، 
زن معترض، دانشــجو و خانــواده دادخواه باید 
بتواننــد رابطه میــان چنین جبهه‌ای و مســائل 

واقعــی زندگــی خــود را ببینند.
تحــولات همین هفتــه در باب‌المنــدب یک بار 

دیگــر ســرعت دگرگونی اوضــاع را نشــان داده 
اســت. ظــرف چنــد روز، تصــرف چند شــهر و 
جزیره در یمن توانســته مســیر صــادرات نفت، 
محاســبات عربســتان، مذاکرات دربــاره هرمز، 
بــازار جهانی انرژی و سیاســت دولــت آمریکا را 
تحــت تأثیر قرار دهــد. فردا ممکن اســت نقطه 
دیگــری از این زنجیــره به کانون بحــران تبدیل 
شــود. جامعــه ایــران در دل چنیــن منطقه‌ای 
زندگــی می‌کند و هیــچ نیروی سیاســی جدی 
نمی‌تواند خــود را برای شــرایطی ایســتا آماده 

. کند

در نتیجه:

آینده ایــران در میدان برخورد نیروهای داخلی، 
منطقه‌ای و جهانی شــکل خواهــد گرفت و وزن 
جامعــه در این روند بــه میزان ســازمان‌یافتگی 
آن وابســته اســت. هــر شــبکه کارگــری، هــر 
تشــکل مســتقل، هر پیوند پایــدار میان محیط 
کار و محلــه، هــر همکاری میــان جنبش زنان و 
جنبش کارگــری، هر شــبکه دادخواهــی و هر 
شــکل از همبســتگی میان مردمان تحت ســتم 
بخشــی از ظرفیــت اجتماعی بــرای مداخله در 

آینده اســت.
وظیفــه چــپ انقلابی در ایــن شــرایط، تبدیل 
تحلیل به ســازمان و ســازمان به توان اجتماعی 
و  اقتصــاد  جنــگ،  دقیــق  شــناخت  اســت. 
پیــدا  اهمیــت سیاســی  زمانــی  نیــرو  تــوازن 
می‌کنــد که بــه ایجاد رابطــه، اعتماد، تشــکل 
و اقدام مشــترک منجر شــود. تجربــه قیام‌های 
ســال‎های اخیر نشــان داد که خشــم و آمادگی 
بــرای مبــارزه در جامعــه وجــود دارد. تجربــه 
جنــگ ماه‌های اخیر نیز نشــان داده اســت که 
هیــچ قدرت خارجی و هیچ جناحی از ســاختار 
موجــود قــرار نیســت آزادی، برابــری و عدالت 

اجتماعــی را بــرای مــردم ایران فراهــم کند.
بنابرایــن مجموعه شــرایط ضــرورت جبهه چپ 
انقلابــی شــکل عینــی پیــدا می‌کند. مســئله 
بــر ســر گــردآوردن نام‌هــا و ســازمان‌ها در یک 
فهرســت نیســت. مســئله ایجــاد ظرفــی برای 
کنش مشــترک، دخالت در مبارزات زنده جامعه 
و شــکل دادن بــه نیرویی اســت کــه بتواند در 
برابر جنگ، اســتبداد و ســرمایه‌داری سیاست 
مســتقل خــود را پیش ببــرد. چنیــن جبهه‌ای 
بایــد قدرت خــود را از ارتبــاط با طبقــه کارگر، 
جنبش‌هــای  جوانــان،  زنــان،  زحمتکشــان، 
ملــی، دادخواهــان و همه نیروهایــی بگیرد که 

بــرای آزادی و برابــری مبــارزه می‌کنند.
پرســش امــروز چپ ایــران نیز در همیــن نقطه 
قــرار دارد: آیــا می‌توانیم ظرفیت‌هــای پراکنده 

خود را بــه نیرویی ســازمان‌یافته بــرای مداخله 
در تحــولات تبدیــل کنیــم؟ پاســخ عملــی بــه 
ایــن پرســش در ایجاد رابطــه، اعتمــاد، برنامه 
مشــترک، حضــور اجتماعــی و آمادگــی بــرای 
اقــدام جمعی شــکل می‌گیرد. شــرایط کنونی 
ضرورت عبور از پراکندگی را با وضوح بیشــتری 
در برابــر مــا قــرار داده اســت. شــکل دادن به 
جبهــه‌ای از نیروهــای چــپ انقلابــی می‌تواند 
یکــی از گام‌های اساســی برای ایجــاد نیرویی 
باشــد کــه در کنــار جنبش‌های اجتماعــی و از 
دل آنها، مبارزه برای نان، کار، مســکن، آزادی، 
برابــری، صلح و رهایــی از مناســبات موجود را 

پیــش ببرد.

سازمان اتحاد فدايیان کمونیست
۲۴ شهریور ۱۴۰۵
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برنامــه سیاســی زمانی معنــا پیــدا می‌کند که 
بدانیــم از دل چــه تجربــه‌ای بیرون آمــده، چه 
پرســش‌هایی در برابــر تدوین‌کننــدگان آن قرار 
داشــته و قرار اســت به کدام مســائل اجتماعی 
ســازمان  »برنامــه  دهــد.  پاســخ  سیاســی  و 
اتحــاد فدائیــان کمونیســت« نیــز حاصل یک 
مســیر تاریخــی معیــن اســت؛ مســیری که از 
شــکل‌گیری جنبش فدائــی در پایان دهه چهل 
آغــاز می‌شــود، از انقــاب ۱۳۵۷ و بحران‌هــا 
و انشــعاب‌های پــس از آن عبــور می‌کنــد، بــا 
جنبــش  دگرگونی‌هــای  و  شکســت‌ها  تجربــه 
کمونیســتی ایــران و جهــان درگیــر می‌شــود 
و ســرانجام بــه بازنگــری در برنامــه، ســازمان، 
اســتراتژی و مفهوم حزب کمونیســت می‌رسد.
از همیــن رو ایــن مجموعــه را با تاریخچــه آغاز 
می‌کنیــم. در قســمت‌های بعــد بــه مفاهیمی 
چــون مبــارزه طبقاتــی، ســرمایه‌داری، طبقه 
دولــت،  دموکراســی،  سوسیالیســم،  کارگــر، 
شــورا، مالکیــت، حــزب، تاریخ ســرمایه‌داری و 
سوسیالیســم در ایران و جهان، ساختار طبقاتی 
جامعــه ایــران، برنامــه سیاســی و اتحادهــای 
طبقاتی خواهیم رســید. این مفاهیــم در برنامه 
قطعــات جداافتــاده‌ای نیســتند. میــان آنهــا 
یــک زنجیــره اســتدلالی وجود دارد: شــناخت 
مناســبات ســرمایه‌داری بــه شــناخت طبقات 
تحلیــل  ایــن  می‌رســد؛  طبقاتــی  مبــارزه  و 
مســئله دگرگونی اجتماعــی و سوسیالیســم را 
مطــرح می‌کنــد؛ دگرگونــی اجتماعی مســئله 
قدرت سیاســی، دولــت و ســازمان‌یابی را پیش 
می‌کشــد؛ و مجموعه این مباحــث در نهایت در 
برنامه سیاســی و اســتراتژی اتحادهای طبقاتی 
صورت مشــخص پیــدا می‌کند. خود ســند نیز 
بــا همیــن منطــق در یــک مقدمــه و نــه فصل 

ســازمان یافته اســت. 
هــدف »برنامه برای تغییر« توضیــح این زنجیره 

بــه زبان روشــن و امــروزی اســت. بســیاری از 
اصطلاحــات برنامه، ماننــد کار مــزدی، ارزش 
اضافــی، مالکیــت خصوصی بر وســایل تولید، 
دولــت طبقاتی، هژمونــی طبقه کارگر، شــورا و 
بــدون توضیــح می‌توانند  مالکیــت اجتماعی، 
انتزاعــی به نظــر برســند. در ایــن مجموعه هر 
مفهــوم در جــای خود بــاز خواهد شــد و تا حد 
ممکن با روابــط واقعی زندگــی اجتماعی پیوند 
خواهــد خــورد. خواننــده بایــد بتوانــد بفهمد 
هــر مفهــوم چــه چیــزی را در جامعــه توضیح 
می‌دهــد، چه رابطه‌ای با ســایر مفاهیــم دارد و 
چگونــه از آن نتیجه سیاســی گرفته می‌شــود.

یک تاریخ که از سیاهکل آغاز می‌شود

ســازمان اتحــاد فدائیان کمونیســت ریشــه 
چریک‌هــای  ســازمان  در  را  خــود  تاریخــی 
کــه  ســازمانی  دارد؛  ایــران  خلــق  فدائــی 
پیدایــش آن بــا حماســه ســیاهکل در بهمن 
نیــز  برنامــه  اســت.  خــورده  گــره   ۱۳۴۹
تاریخچــه ســازمان را دقیقــاً از همیــن نقطه 
آغــاز می‌کنــد. فدائیــان در ســال‌های پیش 
از انقــاب ۱۳۵۷ در مبــارزه علیه ســلطنت 
پهلــوی حضــور داشــتند و پــس از پیــروزی 
انقلاب ضد ســلطنتی نیز بخشی از نیروهای 
دانشــگاه‌ها،  کارخانه‌هــا،  در  جنبــش  ایــن 
مــدارس و روســتاها و در مبــارزات کارگران، 
دهقانان، زنــان و دیگر گروه‌هــای اجتماعی 

بــه فعالیــت ادامــه دادند. 
اما فهــم پیدایش جنبش فدائی بدون شــناخت 
جامعــه‌ای که ایــن جنبش در آن شــکل گرفت 
ناقــص می‌مانــد. ایــرانِ دهــه چهــل در میانه 
یــک دگرگونــی ســریع اقتصــادی و اجتماعی 
قرار داشــت. اصلاحات ارضی مناســبات روستا 
را تغییــر داده بــود، مهاجــرت گســترده نیروی 

کار بــه شــهرها ادامــه داشــت، ســرمایه‌داری 
بــا شــتاب بیشــتری گســترش پیــدا می‌کرد و 
طبقــه کارگــر جدیــد ایــران در حال رشــد بود. 
در کنار ایــن تحولات، بخش بزرگــی از جمعیت 
شــهری در حاشــیه تولید قرار داشت. در سطح 
جهانــی نیــز مبــارزات ضداســتعماری، جنگ 
ویتنــام، انقلاب‌هــای رهایی‌بخش و گســترش 
نســل  بــر  مارکسیســتی  و  چــپ  جریان‌هــای 
تــازه‌ای از روشــنفکران و فعالان سیاســی ایران 

می‌گذاشــت. تأثیر 
در  ایــن شــرایط  کــه  می‌کنــد  تأکیــد  برنامــه 
اندیشــه، برنامه و شــیوه مبارزه ســازمان فدائی 
نیــز بازتــاب پیدا کــرد. جنبشــی که بــا هدف 
مبــارزه بــا ســتم، اســتثمار و ســرکوب و با افق 
سوسیالیســم شــکل گرفته بود، از همــان آغاز 
بــود. گرایش‌های  حامل گرایش‌هــای متفاوتی 
سوسیالیســتی و کارگــری در کنــار دیدگاه‌های 
داشــتند.  حضــور  رفرمیســتی  و  عموم‌خلقــی 
بــه  آن  وابســتگی  و  ســلطنت  علیــه  مبــارزه 
قدرت‌هــای امپریالیســتی و جایــگاه محــوری 
ایــن گرایش‌هــای متفاوت  مبــارزه مســلحانه، 
را بــرای مدتــی در یــک ســازمان مشــترک نگه 

 . شت ا د
ایــن تفاوت‌هــا بــا گســترش مبــارزه طبقاتــی 
انقــاب ۱۳۵۷ اهمیــت  به‌ویــژه در جریــان  و 
سیاســی تعیین‌کننده‌ای پیــدا کردند. هنگامی 
کــه مبــارزه از مقابلــه بــا ســلطنت به مســئله 
ماهیــت حکومــت جدیــد،  قــدرت سیاســی، 
ســازمان‌یابی کارگــران و آینــده انقلاب رســید، 
اختلاف‌هــای نظری و سیاســی درون ســازمان 

نیز آشــکارتر شــدند.

انقلاب ۵۷ و آزمون قدرت سیاسی

را  فدائــی  جنبــش  موقعیــت   ۱۳۵۷ انقــاب 

 
برنامه برای تغییر

  خوانشی از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
   بخش اول / از جنبش فدائی تا فدائیان کمونیست؛ تاریخ یک بازاندیشی
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به‌طــور بنیادی تغییر داد. ســازمانی که فعالیت 
آن در دوران شــاه عمدتــاً در شــرایط اختناق و 
مبــارزه مخفــی شــکل گرفته بــود، ناگهــان با 
یــک جنبــش تــوده‌ای گســترده روبه‌رو شــد. 
هــزاران کارگر، جــوان و روشــنفکر بــه صفوف 
و  دانشــگاه‌ها  کارخانه‌هــا،  در  پیوســتند.  آن 
مناطــق مختلف کشــور مبــارزه جریان داشــت 
و دســتاوردهای انقــاب بــه میدان کشــمکش 
میــان نیروهــای اجتماعــی و سیاســی تبدیل 

بود. شــده 
در چنین شــرایطی، مســئله ماهیــت جمهوری 
اســامی به یکــی از مرکزی‌تریــن اختلافات در 
ســازمان تبدیل شــد. آیا قدرت تازه‌تأســیس را 
بایــد بخشــی از رونــد انقــاب تلقی کــرد؟ چه 
رابطــه‌ای میــان جمهــوری اســامی و منافــع 
تکلیــف  داشــت؟  وجــود  اجتماعــی  طبقــات 
شــوراها، مبــارزات کارگــری، جنبــش زنــان و 
ســایر نیروهایی که بــرای گســترش آزادی‌ها و 
دســتاوردهای انقــاب فعالیــت می‌کردنــد چه 

؟ د بو
برنامــه در توضیــح ایــن دوره یــک مشــکل 
تشــکیلاتی مهــم را نیــز برجســته می‌کند. 
ســازمان به ســرعت به یک نیــروی توده‌ای 
کــه  حالــی  در  بــود،  شــده  تبدیــل  بــزرگ 
ســاختار تصمیم‌گیــری همچنان در دســت 
شــمار محدودی از کادرهایی قرار داشــت که 
از ســرکوب ســاواک جان ســالم بــه در برده 
یــا تــازه از زنــدان آزاد شــده بودنــد. بدنه‌ای 
کــه مســتقیماً درگیــر مبــارزات اجتماعــی 
بــود، با عقب‌نشــینی دســتاوردهای انقلاب 
روبــه‌رو  جدیــد  حکومــت  سیاســت‌های  و 
می‌شــد و از رهبری ســازمان موضعی روشن 
مطالبه می‌کــرد. این فاصله میــان ابعاد تازه 
ســازمان و ســاختار تصمیم‌گیری آن، بحران 

سیاســی موجــود را تشــدید کرد.
اختــاف بــر ســر ماهیــت جمهوری اســامی 
ســرانجام در ســال ۱۳۵۹ به بزرگ‌ترین انشعاب 
ســازمان و شــکل‌گیری »اکثریــت« و »اقلیت« 
انجامیــد. اکثریــت بــه حمایــت از جمهــوری 
اســامی روی آورد و اقلیــت در مقابل حکومت 
قرار گرفت. بخــش بزرگی از اعضــا و هوادارانی 
کــه بــا سیاســت اکثریــت مخالــف بودنــد، به 
اقلیــت به عنــوان ادامه جریــان انقلابی فدائی 

بســتند. امید 

تاریخچــه برنامــه در همیــن نقطه نقــد خود را 
متوجــه تجربــه اقلیت نیــز می‌کنــد. از ارزیابی 
نظــری،  مســائل  اکثریــت  از  جدایــی  ســند، 
برنامه‌ای و تشــکیلاتی انباشته‌شده در سازمان 
عموم‌خلقــی،  گرایش‌هــای  نکــرد.  حــل  را 

کار،  ســبک  اســتراتژی،  و  برنامــه  مشــکلات 
مناســبات درونــی و ضعف رابطه ســازمان‌یافته 
بــا طبقــه کارگــر همچنان باقــی مانــد. مبارزه 
نظــری علنــی نیــز جایــگاه لازم را در حیــات 
ســازمان پیــدا نکــرد و برخــورد بــا اختلافــات 
درونی خــود به یکی از عوامل گســترش بحران 

شــد.  تبدیل 
در اینجــا یکــی از مهم‌ترین مضامیــن تاریخچه 
شــکل می‌گیــرد: یــک جریــان کمونیســتی با 
تغییــر نام، جدایی تشــکیلاتی یــا اعلام موضع 
رادیکال‌تــر بــه خودی خــود از میراث سیاســی 
برنامــه،  نمی‌کنــد.  عبــور  گذشــته  نظــری  و 
اساســنامه، اســتراتژی، شــیوه ســازمان‌دهی، 
مناســبات درونی و رابطه بــا طبقه کارگر همگی 

بازســازی‌اند. و  بررســی  نیازمند 

از انشعاب‌های دهه شصت تا ضرورت 
نوسازی

در  اســامی  جمهــوری  گســترده  ســرکوب 
دهــه شــصت، همــراه بــا بحران‌هــای درونی، 
رونــد تجزیــه را شــدت بخشــید. اختلاف‌هــا و 
انشــعاب‌ها ادامــه یافتنــد و در چهــارم بهمــن 
دردناک‌تریــن  و  بزرگ‌تریــن  از  یکــی   ۱۳۶۴
آن  از  پــس  داد.  رخ  دوره  ایــن  جدایی‌هــای 
نیز چنــد چنــد جریان برآمــده از اقلیــت برای 
وحــدت دوباره تــاش کردند، اما بــه نتیجه ای 

نرســیدند.
در ایــن مرحلــه یــک اختلاف اساســی بر ســر 
خــود مفهوم »وحدت« شــکل گرفــت. فدائیان 
کمونیســت بر این نظر بودند کــه وحدت پایدار 
به بررســی ریشــه‌های بحران نیــاز دارد. برنامه، 
اساســنامه، ســبک کار، سیاســت، تاکتیــک و 
تجربــه ســازمانی گذشــته بایــد موضــوع نقد 
قــرار می‌گرفــت. از همین زاویه، کوشــش برای 
وحــدت بــا پــروژه »نوســازی ســازمان« پیوند 

خورد.
چنــد شــماره نشــریه مشــترک »به پیــش« در 
جریان همین تلاش منتشــر شــد. پروژه وحدت 
ســرانجام متوقف شــد؛ زیرا توافقی بر ســر نقد 
همه‌جانبه گذشــته وجــود نداشــت. هم‌زمان، 
تحولات اتحــاد شــوروی و اروپای شــرقی ابعاد 
مســئله را گســترده‌تر کرد. بحران دیگر محدود 
به تجربه ســازمان فدائــی نبــود. تاریخ جنبش 
کمونیســتی قرن بیســتم، تجربه سوسیالیسم، 
طبقــه،  و  حــزب  رابطــه  حــزب،  ســاختار 
بوروکراســی، دموکراســی و علل شکست‌ها نیز 

به موضــوع بررســی تبدیل شــده بود. 
از اواخــر دهه شــصت، رونــد تازه‌ای آغاز شــد 
اتحــاد  ســازمان  شــکل‌گیری  تاریــخ  در  کــه 

تعیین‌کننــده  اهمیــت  کمونیســت  فدائیــان 
دارد. ســمینارهای گســترده‌ای برای نقد تجربه 
محــدوده  از  مباحــث  و  شــد  برگــزار  گذشــته 
و  فعــالان  رفــت.  فراتــر  موجــود  تشــکیلات 
نیروهــای دیگری از جنبش کمونیســتی نیز در 

ایــن گفت‌وگوهــا شــرکت کردنــد.
می‌تــوان  را  فراینــد  ایــن  اصلــی  محــور  ســه 
بازســازی  کــرد:  اســتخراج  ســند  خــود  از 
ســازمان بر پایــه تفکر مارکسیســتی؛ بررســی 
انتقادی تجربه گذشــته و شــناخت ریشــه‌های 
فعالیــت  اســتقرار  و  و شکســت‌ها؛  انحرافــات 
کمونیســتی بر بســتر جنبش کارگری به عنوان 
یــک جنبــش اجتماعــی و مبــارزه طبقاتــی. 
ایــن رونــد همچنیــن هــدف گســترده‌تری را 
دنبــال می‌کــرد: یافتــن راهــی بــرای غلبــه بر 
پراکندگــی جنبــش کمونیســتی و حرکــت در 
جهت شــکل‌گیری حــزب طبقه کارگــر و اتحاد 
نیروهایــی کــه سوسیالیســم را هــدف مبــارزه 

می‌دانســتند.  خــود 

از  یافــت.  ادامــه  فراینــد چنــد ســال  ایــن 
اواخر دهه شــصت تــا ســال ۱۳۷۵، در کنار 
ســمینارها، انتشــار »بــه پیــش« و مباحــث 
نظــری، در مجمــوع نه نشســت سراســری 
برگــزار شــد. جمع‌بندی‌هــا و نقدهــا نیز به 
صــورت علنــی انتشــار یافتند. در نشســت 
نهــم تصمیــم گرفته شــد فعالیت ســازمان 
از آن پــس بــا نــام »ســازمان اتحــاد فدائیان 
کمونیســت« ادامه پیدا کند. »کار« با عنوان 
»کار کمونیســتی« منتشر شــد و »به پیش« 
بــه عرصه انتشــار مباحث نظــری اختصاص 
یافت. هم‌زمان کمیســیونی مســئول تدوین 

برنامــه و اساســنامه جدید شــد.
کنگــره  از  پیــش  اســناد  ایــن  پیش‌نویــس 
در  آنهــا  دربــاره  بحــث  شــد.  منتشــر  اول 
کنگــره ادامــه یافــت و کمیســیون دیگــری 
مأمــور اصلاح و انتشــار دوباره اســناد شــد 
بررســی  امــکان مشــارکت وســیع‌تر در  تــا 
آنهــا فراهــم شــود. ســرانجام کنگــره دوم 
برنامــه و اساســنامه جدیــد را تصویب کرد و 
همــراه با آنهــا تحلیل شــرایط، اســتراتژی و 
تاکتیک‌هــای دوره‌ای و سیاســت اتحادهای 

طبقاتــی نیــز صورت‌بنــدی شــد.
بــا ایــن حــال، رونــد بازنگــری و نوســازی بــه 
تدویــن اســناد تــازه محــدود نمانــد. یکــی از 
مســائل دیرپای جنبش فدائــی، چگونگی غلبه 
بــر پراکندگــی نیروهــای کمونیســت و ایجــاد 
همــکاری پایــدار میــان نیروهــای چــپ بــود. 
تشــکیل حزب طبقه کارگر ایران و شــکل‌گیری 
جبهه چــپ انقلابــی از اهــداف اســتراتژیکی 
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بود کــه از آغــاز در جنبش فدائی مطرح شــده 
بود. ســرکوب، ضربــات تشــکیلاتی، اختلافات 
متعــدد،  انشــعاب‌های  و  نظــری  و  سیاســی 
چــه در دوران ســلطنت و چــه پــس از انقــاب 
شــدند.  اهــداف  ایــن  تحقــق  مانــع   ،۱۳۵۷
فدائیــان کمونیســت در رونــد بازنگــری خــود 
همچنــان تشــکیل حــزب طبقه کارگــر و جبهه 
چــپ انقلابــی را از نیازهــای اساســی مبــارزه 
طبقاتی در ایران دانســتند و تــاش برای یافتن 
شــکل‌های عملی تحقق آنهــا را ادامــه دادند.
تجربــه این ســال‌ها همچنین درک ســازمان از 
مفهوم اتحــاد را دقیق‌تــر کرد. از نظــر فدائیان 
کمونیســت، همکاری و اتحــاد نیروهای چپ و 
کمونیســت و در ســطحی گســترده‌تر نیروهای 
مترقی و پیشــرو جامعــه، زمانــی می‌تواند دوام 
پیــدا کند کــه اعضــا و نیروهای شــرکت‌کننده 
امکان مشــارکت آگاهانه و مؤثر در شــکل دادن 
به آن را داشــته باشــند. نمایندگی دموکراتیک، 
دخالت مســتقل نیروها در تعییــن جهت‌گیری 
سیاســی و ســاختار تشــکیلاتی، امــکان بحث 
و تصمیم‌گیــری جمعــی و پذیــرش مســئولیت 
مشــترک، از عناصر ضروری چنیــن فرایندی به 
شــمار می‌آینــد. اتحــاد در این برداشــت، خود 
یــک فرایند سیاســی و اجتماعی اســت که باید 

در جریــان همکاری واقعی ســاخته شــود.
این ارزیابــی حاصل مجموعــه‌ای از تجربه‌های 
در  کمونیســت  فدائیــان  بــود.  نیــز  عملــی 
دوره‌هــای مختلــف در شــکل‌گیری یــا فعالیت 
چندین ائتــاف و همــکاری، از جملــه »اتحاد 
چــپ کارگــری«، »اتحــاد انقلابــی« و »اتحــاد 
نیروهــای چپ و کمونیســت« مشــارکت کردند 
فراخواخــوان  از  یــا  و  ده  فراخــوان‌  خــود  و 
دهنــدگان بودند. شــماری از ایــن تلاش‌ها در 
آغاز توانســتند تعــداد قابل توجهــی از احزاب، 
ســازمان‌ها و نهادهــای چــپ و کمونیســت را 
گــرد هــم آورنــد. یکــی از آخریــن تجربه‌هــا با 
حضور ۲۶ حزب، ســازمان و نهاد آغاز شــد، اما 
طــی هفت تا هشــت ســال و در پــی اختلافات 
سیاســی، نظری و عملــی، دامنه مشــارکت آن 
به‌تدریــج کاهــش یافــت و در نهایــت تنها چند 

جریــان در آن باقــی ماندند. 
بخشــی از همیــن نیروهــا، از جملــه فدائیــان 
و  همــکاری  گســترش  امیــد  بــا  کمونیســت، 
انجــام وظایفی که هر ســازمان بــه تنهایی توان 
پیشــبرد آنها را نداشــت، نشســتی در استکهلم 
برگــزار کردنــد و فعالیت مشــترک خــود را این 
بــار در قالب »شــورای همکاری« ادامــه دادند. 
انتظــار این بــود کــه همــکاری ســازمان‌یافته 
در  و  کنــد  ایجــاد  مشــترکی  ظرفیــت  بتوانــد 
عرصه‌هایــی کــه تــوان یــک تشــکیلات منفرد 

محدود اســت، نیــروی مؤثرتری به وجــود آورد. 
تجربه عملی شــورا به این هدف نرســید. دامنه 
آن گســترش پیدا نکــرد و فعالیت مشــترک نیز 
نتوانســت ظرفیتی فراتــر از امکانــات جداگانه 
ارزیابــی  کنــد.  ایجــاد  عضــو  ســازمان‌های 
فدائیــان کمونیســت از ایــن تجربــه آن بود که 
میــزان انــرژی و زمانــی که صرف شــورا شــد، 
بــا دســتاوردهای نظــری و عملــی آن تناســب 
نداشــت و حتی حداقل انتظاراتــی که از چنین 
همکاری‌ای وجود داشــت برآورده نشــد. ادامه 
حضــور در این چارچــوب نیز بر همین اســاس 

یافت. پایــان 
فراخــوان بــه کنفرانــس مشــورتی أحــزاب 
و ســازمان‌ها و نیروهــا و نهادهــای چــپ  و 
کمونیســت در تابســتان ۱۴۰۴ نیــز تــاش 
دیگــری بــود که بــا حضــور طیف وســیعی 
از ایــن نیروهــا و فعالیــن چپ و کمونیســت 
برگــزار شــد کــه جمعبنــدی و نتایــج آن در 

ســایت ســازمان منتشــر شــده است. 

ایــن تجربه‌ها مســئله‌ای بنیادی‌تــر را پیش 
کشــیدند: چــه چیــزی نیروهــای پراکنــده 
چپ را بــه یک نیروی سیاســی پایدار تبدیل 
می‌کنــد؟ کنــار هم قــرار دادن ســازمان‌ها و 
توافــق بر مجموعه‌ای از حداقل اشــتراکات، 
به خــودی خود ظرفیت سیاســی مشــترک 
ایجــاد نمی‌کند. ارائــه پلاتفرم‌هــای از پیش 
آمــاده، رأی‌گیری میــان طرح‌هــای مختلف 
یا ترکیــب بخش‌هایی از نظــرات موجود نیز، 
هنگامــی کــه فرایند مشــترکی برای شــکل 
دادن بــه سیاســت، ســازمان و عمــل وجود 
از  مجموعــه‌ای  می‌توانــد  باشــد،  نداشــته 
نیروهــای هم‌جــوار ایجــاد کنــد کــه هر یک 
مســیر پیشــین خــود را ادامــه می‌دهنــد. 
چنیــن  در  نیــز  حل‌نشــده  اختلافــات 
ســاختاری باقــی می‌ماننــد و در نخســتین 
موقعیت‌های دشــوار سیاســی دوباره ظاهر 

می‌شــوند.
از ایــن تجربــه، مفهــوم گســترده‌تری از اتحاد 
شــکل می‌گیــرد. جبهه چــپ انقلابــی در این 
نــگاه بایــد بتوانــد بــا تحــولات واقعــی جامعه 
جنبش‌هــای  نیازهــای  بــه  کنــد،  حرکــت 
از  را  ارتبــاط خــود  و  پاســخ دهــد  اجتماعــی 
سیاســی  نخبــگان  و  ســازمان‌ها  محــدوده 
فراتــر ببرد. حضــور کارگــران و زحمتکشــان و 
فراینــدی  چنیــن  در  اجتماعــی  جنبش‌هــای 
اهمیــت اساســی پیــدا می‌کنــد. ظرفیت یک 
آلترناتیــو چپ نیــز از توان آن بــرای پیوند دادن 
مبــارزات موجــود، ایجاد امکان کنش مشــترک 
و تبدیــل نیــروی پراکنــده اجتماعی بــه نیروی 

آگاه و ســازمان‌یافته سیاســی شــکل می‌گیرد.
به این ترتیب، تجربــه وحدت‌ها و همکاری‌های 
چنــد دهه گذشــته خــود بــه بخشــی از فرایند 
بازاندیشــی تبدیل شــد. شکســت یک شــکل 
مشــخص از اتحاد، ضرورت غلبه بــر پراکندگی 
را از میان نمی‌برد؛ تجربه حاصل از آن، پرســش 
دربــاره چگونگی اتحــاد را دقیق‌تــر می‌کند. از 
دیــد فدائیان کمونیســت، تشــکیل حزب طبقه 
کارگــر و ایجاد جبهه چپ انقلابــی همچنان دو 
هدف اســتراتژیک‌اند و تحقق آنها به مشــارکت 
آگاهانــه، دموکراســی درونی، دخالت مســتقل 
بــا  زنــده  ارتبــاط  شــرکت‌کننده،  نیروهــای 
جنبش‌هــای اجتماعــی و شــکل‌گیری ظرفیت 

واقعی برای عمل مشــترک وابســته اســت.
در نتیجه، »نوســازی« در ایــن تاریخ معنایی 
وســیع‌تر از بازنویســی برنامــه و اساســنامه 
پیــدا می‌کنــد. نقد تجربــه ســازمان فدائی، 
تجربــه جنبــش کمونیســتی،  بازنگــری در 
بازتعریــف رابطــه بــا طبقــه کارگر و بررســی 
تجربــه اتحادهای چــپ اجزای یک مســئله 
مشــترک می‌شــوند: چگونــه می‌تــوان یک 
نیروی کمونیستی ســازمان‌یافته، اجتماعی 
و مؤثــر ســاخت که تــوان دخالــت در مبارزه 
طبقاتــی و پاســخ‌گویی به تحــولات جامعه را 
داشته باشــد؟ همین پرســش در بخش‌های 
حــزب  بــه  کــه  هنگامــی  برنامــه،  بعــدی 
کمونیســت، اتحادهای طبقاتــی و فراخوان 
بــه وحــدت و انســجام جنبش کمونیســتی 
می‌رســیم، دوباره بــا صورت‌بنــدی نظری و 

سیاســی دقیق‌تــری ظاهــر خواهد شــد.
چرا »برنامه برای تغییر«؟

اکنــون روشــن‌تر می‌تــوان دیــد چــرا خواندن 
ایــن برنامــه را از تاریخچــه آن آغــاز کرده‌ایــم. 
پرســش‌هایی کــه در فصل‌هــای بعــد بــا آنهــا 
مواجــه می‌شــویم، ســابقه‌ای واقعــی در تجربه 
سیاســی ایــن جریــان دارنــد. بحــث دربــاره 
حزب با تجربه ســاختار و بحران‌های ســازمانی 
ارتبــاط دارد. تأکیــد بــر نقــد و آزادی مباحثــه 
از تجربــه برخــورد بــا اختلافــات درونــی جدا 
نیســت. مســئله طبقه کارگر با نقد گرایش‌های 
عموم‌خلقی و تــاش برای ایجاد یک سیاســت 
و  سوسیالیســم  بحــث  دارد.  پیونــد  طبقاتــی 
دموکراســی در برابــر تجربه سوسیالیســم قرن 
اســت. مســئله شــورا  گرفتــه  بیســتم شــکل 
انقــاب،  تجربــه  بــه  نیــز  قــدرت سیاســی  و 
شــوراهای کارگری و پرســش حل‌نشــده قدرت 

در ســال ۱۳۵۷ مربــوط می‌شــود.
بــه همیــن دلیــل برنامه بــا اعلام چنــد هدف 
سیاســی آغاز و تمــام نمی‌شــود. ابتــدا مبانی 
نظــری خــود را توضیــح می‌دهــد؛ ســپس به 
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تاریــخ ســرمایه‌داری و سوسیالیســم در جهان 
می‌پــردازد؛ همیــن بررســی را در مــورد ایــران 
ادامه می‌دهد؛ ســاختار طبقاتــی جامعه ایران 
را تحلیــل می‌کنــد؛ و بــر پایه ایــن مجموعه به 
برنامه سیاســی و اســتراتژی اتحادهای طبقاتی 
مختصــر  »توضیــح  بخــش  خــود  می‌رســد. 
دربــاره ســاختار برنامــه« تصریــح می‌کنــد که 
فصل هشــتم، یعنــی برنامه سیاســی، محصول 
مباحــث فصل‌هــای پیشــین و نتیجه‌گیــری از 

 . ست نها آ
ایــن ترتیب، روش کار ما در ایــن مجموعه را نیز 
تعیین می‌کند. هر قســمت یکــی از حلقه‌های 
ایــن زنجیره را بــاز خواهــد کــرد. اصطلاحات 
داده  توضیــح  فهــم  قابــل  زبــان  بــه  نظــری 
می‌شــوند، زمینــه تاریخــی آنها روشــن خواهد 
شــد و هر جا لازم باشــد از مثال‌هــای زندگی و 
مناســبات اجتماعی امــروز برای فهــم دقیق‌تر 
موضوع اســتفاده خواهیم کــرد. در بخش‌هایی 
کــه داده‌هــا و ارزیابی‌هــای برنامــه متعلــق به 
دوره تدوین ســند هســتند، زمــان تاریخی آنها 
نیز مشــخص خواهد شــد تا میان مبانی نظری 
برنامــه و داده‌هــای وابســته به یــک دوره معین 

تمایز روشــنی وجود داشــته باشــد.
پــس از ایــن تاریخچــه، اکنــون می‌تــوان وارد 
ســاختمان خود برنامه شــد. پرســش قســمت 
دوم از یک مســئله ظاهراً ســاده آغاز می‌شــود: 
ســازمان  یــک  و  چیســت  سیاســی  **برنامــه 
کمونیســتی چرا به برنامــه نیاز دارد؟** پاســخ 
بــه ایــن پرســش، مــا را بــه معمــاری نه‌فصلی 
ســند و رابطــه میــان نظریــه، تاریــخ، تحلیــل 
طبقاتــی، هــدف سیاســی و اســتراتژی مبارزه 

رســاند. خواهد 

وظیفه کمونیست‌ها تنها فورموله کردن تئوری انقلاب ایران 
نیست، بلکه تئوریزه کردن ساختمان آن حزب انقلابی است 

که وظیفه دارد پیوند تئوری و پراتیک را عملی و رهبری 
این انقلاب را عهده‌دار گردد. بنابراین اهمیت این تئوری 

در آن خواهد بود که نقطه آغازش بر جمع‌بندی 
انتقادی پراتیک گذشته به‌منظور فائق آمدن بر 

موانع راه آینده این پیروزی استوار باشد .
ما کمونیست‌های فدائی چه در درون سازمان و چه 
در بیرون از آن، همیشه این بحث عمومی را دنبال 

کرده‌ایم که چگونه می‌توان ساختمان حزب، برنامه، 
اساسنامه، سبک کار، استراتژی و ..... را با یک 

ارزیابی انتقادی از گذشته تاریخی، از بحران‌ها و 
از شکست‌ها و پیروزی‌های جنبش کارگری و مبارزات 

طبقاتی نوسازی کنیم . بنابراین بازنگری به گذشته 
را به‌مثابه چراغ راه آینده برای واقعی بودن و 
نتیجه بخش بودن هر برنامه و اقدامی ضروری 

می‌شماریم .
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شماره - ۲۵۹ // شهریور ۱۴۰۵

صمــد  مــرگ  ســالروز  شــهریور،  هجدهــم 
بازگشــت  بــرای  اســت  فرصتــی  بهرنگــی، 
بــه بخشــی از میــراث او کــه گاه زیــر ســایه 
داســتان‌هایش قــرار گرفته می‌گیــرد: صمدِ 
معلــم و منتقــد آمــوزش و پرورش. نویســنده 
شــاهکار مانــدگار »ماهــی ســیاه کوچولــو« 
پیــش از آنکه به یکــی از چهره‌هــای ماندگار 
ادبیــات کــودکان و نوجوانــان معاصــر ایران 
تبدیــل شــود، آمــوزگاری بــود که مدرســه را 
کلاس‌هــای  از  آذربایجــان،  روســتاهای  از 
فقیــر  کــودکان  زندگــی  از  کم‌امکانــات، 
آنــان  پیرامــون  اجتماعــی  مناســبات  از  و 
او  آموزشــی  نوشــته‌های  می‌شــناخت. 
محصــول مشــاهده مســتقیم او در پیرامــون 
خودش بــود. او در نقد نظام آموزشــی ایران، 
فاصلــه میان مدرســه رســمی و زندگی واقعی 
از  و  داد  قــرار  بررســی  موضــوع  را  کــودکان 
شــرایط مادی آمــوزش، محتــوای کتاب‌های 
درســی، وضعیت معلمــان و محیط اجتماعی 

گفت. ســخن  کــودک 
بیــش از نیم قرن از آن زمان گذشــته اســت. 
جامعــه ایــران دگرگــون شــده، شهرنشــینی 
گســترش یافتــه، دانشــگاه‌ها توســعه پیــدا 
آمــوزش  مــرد  و  زن  میلیون‌هــا  کرده‌انــد، 
دیده‌انــد و فنــاوری وارد زندگی روزمره شــده 
اســت. بــا این همــه، پرســش اصلــی صمد 
همچنــان در برابــر مــا قــرار دارد: کودکی که 
در فقــر، محرومیــت، تبعیــض و ناامنی بزرگ 
می‌شــود، در چه شــرایطی می‌توانــد واقعاً از 

حــق آمــوزش برخوردار باشــد؟
اهمیت نــگاه صمــد دقیقاً از همین پرســش 
آغاز می‌شــد. او مســئله آموزش را از شــرایط 
مــادی زندگــی کودک جــدا نمی‌کــرد. وقتی 

خانــواده‌ای درآمد کافــی برای غــذا، لباس، 
مســکن و وســایل تحصیــل نــدارد، مدرســه 
با مســئله‌ای روبه‌روســت کــه در چهــار دیوار 
کلاس ایجاد نشده اســت. کودکی که گرسنه 
ســر کلاس می‌نشــیند، کودکی که بخشی از 
روز را کار می‌کنــد، کودکــی کــه کیلومترهــا 
برای رســیدن به مدرســه راه می‌رود و کودکی 
تأمیــن هزینه‌هــای  تــوان  کــه خانــواده‌اش 
مســتقیم و غیرمســتقیم تحصیــل را نــدارد، 
موقعیتــی برابــر با فرزنــد یک خانــواده مرفه 
نــدارد. برابری حقوقی روی کاغــذ این فاصله 

مــادی را از میــان نمی‌برد.
صمد همیــن تناقــض را در ایــران زمان خود 
می‌دیــد. اصول تربیتی برگرفتــه از جوامعی با 
ســطح بالاتر رفاه و امکانات آموزشی هنگامی 
بــه مــدارس فقیــر ایــران منتقل می‌شــد که 
بســیاری از کــودکان از ابتدایی‌ترین امکانات 
محــروم بودنــد. مدرســه‌ای کــه ســاختمان 
مناســب ندارد، خانــواده‌ای که گرفتــار فقر و 
بی‌ســوادی اســت و آموزگاری که با مشکلات 
معیشــتی و اداری دســت‌وپنجه نرم می‌کند، 
دســتورالعمل‌های  بــا  صرفــاً  نمی‌توانــد 
آموزشــی آمرانه از بالا همــان نتایجی را تولید 
تغذیــه  از  کنــد کــه در محیطــی برخــوردار 
مناســب، کتابخانــه، امکانــات بهداشــتی و 
ایــن  امنیــت اقتصــادی حاصــل می‌شــود. 
نقد یــک واقعیت بنیــادی را آشــکار می‌کند: 
کیفیــت آمــوزش تابع مناســبات گســترده‌تر 
اجتماعی و نحــوه توزیع ثــروت و امکانات در 

اســت. جامعه 
همین مســئله در ســطح جهانی نیز همچنان 
بین‌المللــی  گزارش‌هــای  پابرجاســت. 
نشــان می‌دهنــد که صدهــا میلیــون کودک 

و نوجــوان همچنــان از مدرســه خارج‌انــد و 
پیشــرفت در گســترش دسترســی به آموزش 
بی‌ثباتــی  و  جنــگ  فقــر،  کــه  مناطقــی  در 
سیاســی تمرکز یافته‌اند بســیار کندتر است. 
و  آمــوزش  اعلام‌شــده  حــق  میــان  فاصلــه 
امــکان واقعــی برخــورداری از آن، همچنان 
یکی از شــاخص‌های آشــکار نابرابری جهانی 

. ست ا
فقر در این میان ســازوکاری اســت که نیروی 
کار ارزان کودک را به بــازار کار می‌راند. برآورد 
مشــترک ســازمان بین‌المللی کار و یونیســف 
بــرای ســال ۲۰۲۴ از حــدود ۱۳۸ میلیــون 
کــودک درگیــر کار کــودک در جهان ســخن 
آنــان در  از  می‌گویــد و ده‌هــا میلیــون نفــر 
مشــاغل خطرنــاک کار می‌کنند. کــودک کار 
در یکی از آشــکارترین مرزهــای میان آموزش 
و مناســبات طبقاتــی قــرار می‌گیــرد. زمانی 
که درآمد خانــواده برای تأمیــن ابتدایی‌ترین 
نیازهــای زندگــی کافی نیســت، نیــروی کار 
کــودک نیــز وارد اقتصــاد خانواده می‌شــود. 
ســاعت‌هایی که بایــد صرف مدرســه، بازی، 
مطالعه و رشــد اجتماعی شــوند به ساعت کار 

می‌شــوند. تبدیل 
ایــن رابطــه بــرای فهــم وضعیــت ایــران نیز 
اهمیــت دارد. مســئله اصلــی فراتــر از یــک 
رقــم دربــاره بازمانــدگان از تحصیــل اســت. 
توزیــع فرصت آموزشــی در جامعه‌ای طبقاتی 
به‌شــدت نابرابــر اســت. محــل تولــد، درآمد 
خانواده، جنســیت، زبان، وضعیت مهاجرت، 
مدرســه  بــه  و دسترســی  منطقــه  امکانــات 
ادامــه  امــکان  حتــی  و  کیفیــت  می‌توانــد 
تحصیــل کــودک را تعییــن کند. کــودک در 
یک منطقــه برخوردار شــهری و کــودک یک 

هنوز همان پرسش صمد؛ هنوز همان پرسش صمد؛ 
چرا کودکان از آموزشچرا کودکان از آموزش

 برابر محروم‌اند؟ برابر محروم‌اند؟
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خانــواده کم‌درآمد در روســتا، حاشــیه شــهر 
یــا منطقــه‌ای محــروم، در ظاهر زیر پوشــش 
یک نظام آموزشــی قــرار دارند، امــا امکانات 
واقعــی آنــان بــرای اســتفاده از ایــن نظــام 

نیست. یکســان 

بنابرایــن یکــی دیگــر از دغدغه‌هــای صمــد 
اینجــا اهمیــت پیــدا می‌کنــد: مدرســه باید 
جهان کودک را بشناســد. او بر تجربه معلمان 
محلــی تأکیــد می‌کــرد، زیــرا آمــوزگاری که 
میان مــردم زندگی می‌کند با زبــان، فرهنگ، 
فقــر، مشــکلات خانواده‌هــا و زندگــی روزانه 
شــاگردان آشناســت. نقــد او بــه کتاب‌های 
درســی نیــز از همین جــا شــکل می‌گرفت. 
فاصلــه میان جهــان بازنمایی‌شــده در کتاب 
درســی و زندگــی واقعــی کــودکان محــروم، 
آموزش را از تجربه زیســته آنــان دور می‌کند.
این موضــوع فراتــر از انتخاب چند داســتان 
بــرای کتاب‌هــای درســی اســت.  و تصویــر 
شــناخت  شــکل‌گیری  فراینــد  در  آمــوزش 
کــودک از جامعه نقش دارد. کــودک از خلال 
مدرســه دربــاره کار، خانــواده، زن و مرد، فقر 
و ثــروت، تاریخ، قــدرت، طبیعــت، فرهنگ و 
رابطه انســان‌ها بــا یکدیگر تصویر می‌ســازد. 
هنگامــی که کتاب درســی جامعــه‌ای خیالی 
و بی‌تنــش را نمایــش می‌دهد، تجربه زیســته 
میلیون‌هــا کودک از قلمرو شــناخت رســمی 
حــذف می‌شــود. کــودک روســتایی، کودک 
کار، فرزند کارگر، کودک ســاکن حاشــیه شهر 
و کودکی کــه زبان مادری‌اش با زبان رســمی 
مدرســه متفاوت اســت، باید بتواند بخشی از 
جهــان خــود را در فرایند آموزش بازشناســد. 
آموزش بــا چنین پیونــدی امکان پرســیدن، 
گســترش  را  فهمیــدن  و  کــردن  مقایســه 

می‌دهــد.
جایــگاه معلــم در ایــن رابطــه تعیین‌کننــده 
اســت. صمــد بهرنگــی که خــود ســال‌ها در 
مــدارس روســتایی آذربایجــان تدریس کرده 
بود، مســئله معلم را از درون مناســبات واقعی 
آمــوزش می‌دیــد: اســتخدام‌های نامطمئن، 
رفت‌وآمــد  تأخیــر،  بــا  گاه  و  ناچیــز  حقــوق 
دشــوار، کمبود امکانات و مسئولیتی سنگین 
کــه بــر دوش آمــوزگاری قــرار می‌گرفــت که 
خود بخشــی از همان جامعه محــروم بود. در 
نــگاه او، وضعیت معلم را نمی‌شــد از وضعیت 
کودکان و خانواده‌هایشــان جــدا کرد. آموزگار 
بی‌ســوادی  شــاگردانش،  فقــر  بــا  روســتا 
والدیــن، کمبود امکانات مدرســه و محرومیت 

عمومی منطقــه هر روز روبه‌رو بــود و هم‌زمان 
فشــار همان شــرایط اقتصــادی را در زندگی 

شــخصی خــود تجربــه می‌کرد.
ایــن مســئله پــس از چنــد دهــه همچنــان 
موضوعیت دارد و شــکل‌های تــازه‌ای نیز پیدا 
کرده اســت. گســترش قراردادهــای موقت، 
خریــد  نیروهــای  و  حق‌التدریــس  معلمــان 
خدمــات آموزشــی، تفاوت‌های اســتخدامی 
و مزدی و فشــار دائمــی هزینه‌هــای زندگی، 
بخشــی از نیروی آمــوزش را در موقعیتی قرار 
داده اســت که امنیت شــغلی و اقتصادی‌اش 
کــه  معلمــی  می‌شــود.  تهدیــد  پیوســته 
بخــش بزرگــی از درآمــدش صرف مســکن و 
هزینه‌هــای ضــروری زندگی می‌شــود یا برای 
جبران کســری درآمد ناچار اســت شــغل دوم 
و ســوم داشته باشــد، بخشــی از زمان و توان 
جســمی و ذهنــی خــود را کــه می‌توانســت 
صرف مطالعه، آماده‌ســازی درس، شــناخت 
دقیق‌تر دانش‌آمــوزان و ارتباط بــا خانواده‌ها 
می‌فروشــد.  معــاش  تأمیــن  بــرای  کنــد، 
فرســودگی معلــم در چنیــن شــرایطی یــک 
نتیجــه  مســئله فــردی و اخلاقــی نیســت؛ 
و  آمــوزش  اقتصــادی  ســازمان  مســتقیم 
جایگاهی اســت که کار آموزشــی در تقســیم 

منابــع جامعه پیــدا کرده اســت.
از همین‌جــا مســئله معلــم خصلتی آشــکارا 
طبقاتی پیــدا می‌کند. آمــوزش در جامعه‌ای 
کــه دسترســی بــه منابــع به‌شــدت نابرابــر 
توزیــع شــده، خــود بــه یکــی از عرصه‌های 
بازتولیــد همیــن نابرابــری تبدیل می‌شــود. 
خانواده‌هــای برخــوردار می‌تواننــد بخشــی 
از کاســتی‌های نظــام عمومــی را با مدرســه 
خصوصــی، کلاس تقویتــی، آمــوزش زبــان، 
فضــای  رایانــه،  کتــاب،  خصوصــی،  معلــم 
مناســب مطالعــه و مجموعــه‌ای از امکانــات 
فرهنگــی جبــران کننــد. خانــواده کارگری، 
خانواده یــک کارگر فصلی یا بیکار، بســیاری 
از خانواده‌هــای روســتایی و ســاکنان مناطق 
محــروم چنین ذخیــره‌ای در اختیــار ندارند. 
بــرای فرزند ایــن خانواده‌ها، کیفیت مدرســه 
دولتــی و کیفیــت کار معلــم اهمیــت بســیار 
بیشــتری پیدا می‌کند. هر ســاعت آموزشــی 
هــر  پرجمعیــت،  هــر کلاس  از دســت‌رفته، 
معلــم خســته و هــر مدرســه فاقــد امکانات، 
شــکافی را عمیق‌تــر می‌کنــد کــه پیــش از 
ورود کــودک بــه مدرســه و در متن مناســبات 

طبقاتــی جامعه شــکل گرفته اســت.
در چنیــن ســاختاری، بحران معیشــت معلم 

و محرومیــت دانش‌آموز در نقطه‌ای مشــترک 
به سیاســت توزیــع منابع عمومی می‌رســند. 
هنگامــی کــه آمــوزش عمومــی در اولویــت 
پایین‌تــری قــرار می‌گیــرد، و آمــوزش تبدیل 
به کالا می ‌شــود، پیامــد آن ابتــدا در زندگی 
معلــم و مــدارس مناطــق فرودســت ظاهــر 
می‌شــود. کودکی که در خانواده‌ای کم‌درآمد 
و در منطقــه‌ای محــروم متولد شــده اســت، 
با احتمــال بیشــتری بــه مدرســه‌ای می‌رود 
کــه خــود بــا کمبــود منابــع مواجــه اســت. 
در نتیجــه، نابرابــری اقتصــادی خانــواده به 
نابرابری آموزشــی تبدیل می‌شــود و نابرابری 
آموزشــی نیز در آینده بر امکان دسترســی به 
دانشــگاه، شــغل، درآمد و موقعیت اجتماعی 
اثر می‌گذارد. مدرســه در ایــن چرخه یکی از 
انتقال موقعیــت طبقاتی میان  ســازوکارهای 

است. شــده  تبدیل  نســل‌ها 

کار معلــم در عین حــال ویژگی دیگــری دارد 
که در محاســبات صرفــاً اقتصادی به آســانی 
پنهان می‌شــود. معلم بــا فرایند رشــد فکری 
و اجتماعــی انســان ســروکار دارد. زمان لازم 
بــرای گــوش‌دادن بــه کودکــی کــه در خانه 
بــا فقــر یــا خشــونت روبه‌روســت، شــناخت 
دانش‌آمــوزی که بــه دلیل کار پس از مدرســه 
تمرکــز کافی نــدارد، گفت‌وگــو با خانــواده و 
یافتــن شــیوه‌ای بــرای مرتبــط کــردن درس 
بــا تجربــه زندگــی شــاگردان، همه بخشــی 
از  بزرگــی  بخــش  معلم‌انــد.  واقعــی  کار  از 
ایــن کار در جــدول ســاعات رســمی، فیــش 
حقوقی و شــاخص‌های کمی نظام آموزشــی 
دیده نمی‌شــود. فشــار بــرای افزایــش تعداد 
هزینــه  کاهــش  و  کلاس  هــر  دانش‌آمــوزان 
را  انســانی  زمــان  انســانی، همیــن  نیــروی 

فشــرده و محــدود می‌کنــد.
از این رو دفاع از شــرایط کار و زندگی معلمان 
مســتقیماً بــا دفــاع از حــق کــودکان بــرای 
آموزش باکیفیت پیوند دارد. دســتمزد کافی، 
کم‌جمعیت‌تر،  کلاس‌هــای  شــغلی،  امنیــت 
امکان آموزش مســتمر معلمــان، آزادی عمل 
حرفــه‌ای و حق تشــکل‌یابی و مشــارکت آنان 
اجــزای  آموزشــی،  تصمیم‌گیری‌هــای  در 
مــادی کیفیت آموزش‌اند. معلمــی که امنیت 
بیشــتری  بخــش  می‌توانــد  دارد  اقتصــادی 
از زندگــی خود را بــه کار آموزشــی اختصاص 
دهــد؛ معلمــی کــه در ســازمان‌یابی و بیــان 
مطالبــات صنفــی و آموزشــی خــود امــکان 
مشــارکت دارد، تجربــه انباشــته کلاس درس 
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می‌کنــد.  آموزشــی  سیاســت‌گذاری  وارد  را 
کســانی کــه هــر روز بــا کــودکان کارگــران، 
روســتاییان و فرودســتان زندگــی می‌کننــد، 
دانشــی دربــاره واقعیــت آمــوزش دارنــد که 
دســتورالعمل‌های  و  اداری  گزارش‌هــای  از 

متمرکــز بــه دســت نمی‌آید.
مســئله معلــم در نهایــت بخشــی از پرســش 
بزرگ‌تــری دربــاره جایــگاه آمــوزش عمومی 
در جامعــه اســت. تأمیــن زندگــی شایســته 
کســانی که حــق آمــوزش را در کلاس درس 
مســئولیت  از  بخشــی  می‌کننــد  محقــق 
عمومــی جامعــه اســت. تضعیــف موقعیــت 
اقتصادی معلم، کالایی‌شــدن بیشــتر آموزش 
و گســترش فاصلــه میان مــدارس برخوردار و 
محــروم، هزینــه‌ای دارد کــه عمدتــاً بر دوش 
طبقــات فرودســت می‌افتد. از ایــن رو مبارزه 
معلمــان برای دســتمزد، امنیت شــغلی، حق 
تشــکل و کیفیت مدرســه، در گســترده‌ترین 
معنای خود به مســئله برابــری اجتماعی گره 
می‌خورد. سرنوشــت معلــم و کودک در همین 
نقطــه بــه یکدیگر متصــل می‌شــود: کیفیت 
کار و زندگــی معلــم بخشــی از شــرایط مادی 

اســت. آمــوزش کودک  حق 
ایــن رابطــه طبقاتــی با مســئله جنــگ ابعاد 
میلیون‌هــا  می‌کنــد.  پیــدا  ســهمگین‌تری 
کــودک در مناطقــی زندگــی می‌کننــد که از 
منازعــات مســلحانه تأثیر می‌پذیرند. مدرســه 
بــه  می‌شــود،  ویــران  شــرایطی  چنیــن  در 
پناهگاه تبدیل می‌شــود، مســیر دسترسی به 
آن ناامن می‌گــردد و معلمــان و دانش‌آموزان 
مانــدن  خــارج  می‌شــوند.  آواره  یــا  کشــته 
اســتثمار،  خطــر  نیــز  مدرســه  از  طولانــی 
کــودکان  جــذب  و  کــودک  کار  خشــونت، 
افزایــش  را  مســلح  گروه‌هــای  و  نیروهــا  در 

می‌دهــد.
غــزه یکــی از تکان‌دهنده‌تریــن تصاویــر این 
برابــر جهــان قــرار داده اســت.  را در  رونــد 
تخریب گســترده مــدارس و زیرســاخت‌های 
و  گرســنگی  جمعیــت،  آوارگــی  آموزشــی، 
مــرگ هــزاران کــودک، امــکان یــک زندگی 
عــادی و اســتمرار آمــوزش را برای نســلی از 
کــودکان از میان برده اســت. در ســودان نیز 
جنــگ میلیون‌ها کــودک را از مدرســه بیرون 
رانــده اســت. افغانســتان، یمــن و بســیاری 
شــکل‌های  جنــگ‌زده  مناطــق  از  دیگــر 
متفاوتــی از همیــن فرایند را تجربــه کرده‌اند. 
جنــگ علاوه بــر کشــتن انســان‌های امروز، 
ظرفیت‌های انســانی و اجتماعی نســل آینده 

می‌کند. تخریــب  نیــز  را 
کــودک در جنگ‌هــای معاصــر هم‌زمــان زیر 
فشــار چند ســازوکار قرار می‌گیــرد: بمباران 
گرســنگی،  آوارگــی،  مســتقیم،  خشــونت  و 
تخریب مدرســه، مرگ یا بیــکاری والدین، کار 

کودک و قطــع فراینــد یادگیری.
 رقابت‌هــای ژئوپلیتیــک قدرت‌هــای بــزرگ، 
امپریالیســتی،  جنگ‌هــای  و  مداخــات 
ارتجاعــی  نیروهــای  و  بنیادگرایــی  اشــغال، 
محلی و اقتصاد ســودآور جنــگ، هزینه‌های 
خــود را بــر زندگــی مردمی تحمیــل می‌کنند 
کــه کمترین ســهم را در تصمیم‌گیــری درباره 
آغــاز و ادامه ایــن جنگ‌هــا دارند. کــودکان 
در پایین‌تریــن نقطه این سلســله قــدرت قرار 

گرفته‌انــد.
از ایــن منظــر، حــق آمــوزش بــا حــق غذا، 
مســکن، ســامت، امنیت و زندگــی عاری از 
استثمار پیوند دارد. آموزش عمومی باکیفیت 
بــه تأمین مالــی عمومــی گســترده، مدارس 
ایمــن، تغذیه مناســب، معلمان برخــوردار از 
امنیت شــغلی و معیشــت شایســته، آموزش 
متناســب با زبــان و محیــط زندگــی کودک، 
و  اجتماعــی  واقعیــت  بــا  مرتبــط  محتــوای 
دسترســی برابر در شــهر و روســتا نیــاز دارد. 
مبــارزه بــا کار کودک نیــز بــدون کاهش فقر 
خانواده و ایجاد نظــام مؤثر حمایت اجتماعی 
بــه نتیجه پایــدار نمی‌رســد. خانــواده‌ای که 
بــرای زنده ماندن بــه درآمد فرزندش وابســته 
اســت، با توصیه اخلاقــی نمی‌تواند کودک را 

از بــازار کار خــارج کند.

رو  ایــن  از  بهرنگــی  صمــد  مــرگ  ســالگرد 
یــادآوری یــک مســئله همچنان زنده اســت. 
بیــش از نیم قرن بعــد، کلاس کوچک آموزگار 
روســتا بــه پرسشــی جهانــی پیونــد خــورده 
اســت. همان کودکی که صمد در روســتاهای 
آذربایجــان می‌دیــد، امــروز بــا صورت‌هــای 
در  ایــران،  شــهرهای  حاشــیه  در  گوناگــون 
روســتاهای محــروم، در میان کــودکان بلوچ، 
کُرد، عــرب و آذری، در میان کــودکان مهاجر 
در  و خیابان‌هــا،  کارگاه‌هــا  در  افغانســتانی، 
اردوگاه‌هــای آوارگان و زیر آوار مدارس مناطق 
جنگــی حضــور دارد. فنــاوری تغییــر کرده، 
جهــان ثروتمندتر شــده و ظرفیت تولید بشــر 
به ســطحی رســیده اســت که تأمین آموزش 
باکیفیــت بــرای همه کــودکان از نظــر مادی 
امکان‌پذیر اســت. تداوم محرومیت آموزشــی 
در چنیــن جهانــی از نحــوه توزیــع ثــروت، 

قــدرت و منابــع ســخن می‌گوید.
در  می‌تــوان  را  صمــد  مانــدگار  میــراث 
همیــن پیونــد میــان کلاس درس و جامعــه 
جســت‌وجو کــرد. آمــوزش زمانی بــه نیروی 
رهایی‌بخــش زندگــی کودک تبدیل می‌شــود 
که او را انســانی صاحب حق، اندیشــه و آینده 
بشناســد؛ جهانی را کــه در آن زندگی می‌کند 
برایش قابل فهــم کند؛ قدرت پرســیدن را در 
او پــرورش دهد و امکان دهــد افق زندگی‌اش 
از محــدوده‌ای کــه فقــر، تبعیــض و جنــگ 
برایــش تعییــن کرده‌اند فراتــر رود. جامعه‌ای 
کــه برای کــودکان خود چنیــن امکانی فراهم 
آگاهانــه  را  آینــده‌اش  از  بخشــی  می‌کنــد، 
می‌ســازد. جامعــه‌ای که میلیون‌هــا کودک را 
میــان چرخ‌دنده‌هــای فقر، بــازار کار و جنگ 
رهــا می‌کنــد، نابرابــری امروز را به نســل بعد 
منتقــل می‌کند. شــاید پــس از گذشــت این 
همه ســال، زنده‌ترین پرســش صمد همچنان 
همین باشــد: مدرســه و جامعه چه امکاناتی 
در اختیار کــودک می‌گذارند تــا بتواند جهان 
خــود را بشناســد و در ســاختن آینده خویش 

باشد؟ داشــته  سهم 
تحریریه 

شهریور ۱۴۰۵

 



14

به مناسبت سی‌وهشتمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی

شهریور امسال، سی‌وهشتمین سالگرد یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران است؛ قتل‌عام زندانیان سیاسی در 
سیاهچال‌های جمهوری اسلامی. سی‌وهشت سال پیش، پس از پذیرش قطعنامهٔ سازمان ملل درباره آتش بس در جنگ هشت‌سالهٔ ایران 

و عراق، خمینی که جنگ را »نعمت الهی« می‌نامید و خواهان ادامهٔ آن تا »رفع فتنه از عالم« بود، پذیرش آتش‌بس را به »نوشیدن جام زهر« 
تشبیه کرد. پایان جنگ برای او نه پایان خونریزی، بلکه آغاز نگرانی از احیای جنبش‌های اجتماعی و بازگشت نیروهای آگاه و مبارز به صحنه 

سیاسی بود.
امروز، در حالی وارد سی‌وهشتمین سالگرد این فاجعه فراموش نشدنی میشویم که بعد از حملات تجاوزکارانهٔ امپریالیسم آمریکا و رژیم اسرائیل 

به ایران جنگ همچنان ادامه دارد واز طرفی محاصرهٔ اقتصادی و تحریم های همه جانبه، که فقر و فلاکت بیشتری بر توده‌های زحمتکش 
تحمیل کرده است. و چشم‌انداز روشنی برای پایان  این وضعیت فاجعه بار دیده نمی‌شود.

در چنین شرایطی، درگیریهای متقابل جمهوری اسلامی در کنار تحولات منطقه و تهدیدات نظامی آمریکا و اسرائیل، بهانه‌ای در اختیار 
رژیم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار داده تا همچون گذشته سرکوب جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات توده‌ای را تشدید کند. 

دستگیری، شکنجه، زندان و اعدام فعالان اجتماعی افزایش یافته و به عبارت دیگر جنگ میان نظام حاکم و توده‌های رنج و کار، بی‌وقفه ادامه 
دارد.

با این‌حال، بیداری و آگاهی طبقهٔ کارگر، زنان، جوانان و اقشار زحمتکش، چشم‌اندازهای نوینی پیش روی انقلابیون و همهٔ کسانی گشوده 
است که به آرمان‌های انسانی شهدای دههٔ ۶۰، به‌ویژه قتل‌عام‌شدگان ۶۷، وفادار مانده‌اند. یادآوری مقاومت و پایداری زندانیان سیاسی 

در برابر چوبه‌های دار و تیرباران، امروز قوت قلب نسل به‌پاخواسته و الهام‌بخش مبارزه برای رهایی از ستم، استثمار و سرکوب نظام حاکم و 
امپریالیسم و ارتجاع منطقه است.

در این میان بی‌تردید، سازمانیابی جنبش دادخواهی خانواده‌ها و بازماندگان هزاران انسانی که زیر شکنجه جان باختند یا در زندان‌ها قتل‌عام 
شدند، با شعار آزادی زندانیان سیاسی و »محاکمهٔ آمرین و عاملین کشتارها« می‌تواند به گسترش مبارزه یاری رساند و تلاش ارتجاع حاکم و 

قلم‌به‌مزدهایش را برای پاک‌کردن این جنایت بزرگ از حافظهٔ تاریخی مردم ایران و افکار عمومی مترقی جهان خنثی کند.

گرامی باد یاد و خاطرهٔ همهٔ جان‌باختگان راه آزادی و سوسیالیسم
سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 هفتم شهریور ۱۴۰۵
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شماره - ۲۵۹ // شهریور ۱۴۰۵

در بهــار ســال ۱۸۴۳، زمانی کــه کارل  
پنــج  و  بیســت  تنهــا  جــوان  مارکــس 
و  دوســت  از  نامــه‌ای  داشــت،  ســال 
هم‌فکــرش آرنولــد روگه دریافــت کرد. 
روگه، خســته و ســرخورده از فضای به 
تســلیم‌طلبانه‌ی  و  خفقــان‌آور  شــدت 
آلمــانِ آن روزگار، از ملتــی نوشــته بود 
کــه ظاهــراً هیــچ آینــده‌ای نــدارد. در 
نــگاه روگه، رخــوت و ناامیدی سراســر 
هیــچ  و  بــود  گرفتــه  فــرا  را  جامعــه 
روزنــه‌ای بــرای رهایــی دیده نمی‌شــد. 
پاســخ مارکس به این نامــه‌ی پر از یأس، 
یکــی از درخشــان‌ترین و در عین حال 
دربــاره‌ی  را  تحلیل‌هــا  انســانی‌ترین 
ارائــه  اجتماعــی«  »ناامیــدی  مفهــوم 
می‌دهــد. او در آن مکاتبــه می‌نویســد: 
»با ایــن حــال، ناامیدیِ وجود داشــته، 
حتی اگر فقط ناشــی از ســقوطِ شتابانِ 
حاکمانِ مســتبد باشــد و هنــوز به یک 
مقاومت فعال تبدیل نشــده باشــد، من 
را سرشــار از امید بــه آینــده می‌کند.«
این گــزاره‌ی تاریخــی، امروز بیــش از هر 
زمان دیگری در تــار و پود زندگی روزمره‌ی 
ما در ایــران و جهان طنین‌انداز اســت. ما 
امــروز در نقطه‌ای از تاریخ ایســتاده‌ایم که 
اضطــراب، فشــارهای اقتصــادی، اخبــار 
جنگ و انسداد سیاســی، همچون غباری 
نشســته  جامعــه  ســینه‌ی  بــر  ســنگین 
اســت. بــا وجــود ایــن، خوانــش دقیق و 

دیالکتیکــی از وضعیــت کنونــی، راه‌های 
تــازه‌ای را برای درک این شــرایط و عبور از 

آن پیــش روی مــا می‌گذارد. 
در نگاه نخســت، ناامیدی یک حس کاملًا 
منفــی و بازدارنــده بــه نظر می‌رســد. در 
مواجهــه با اخبار هر روزه از تورم، ســرکوب 
بازداشــت  کارگران،  اخــراج  دســتمزدها، 
فعالان مدنــی، زندان و اعدام‎هــای روزانه 
و سایه‌ی شــوم جنگ، انســان در زندگی 

بی‌پناهــی  احســاس  خــود  روزمــره‌ی 
می‌کنــد. وقتی یــک کارگر پــس از ماه‌ها 
تلاش بی‌وقفــه، توان تأمیــن حداقل‌های 
زندگــی خانواده‌اش را نــدارد، یا یک معلم 
و پرســتار بــا وجــود ســال‌ها خدمــت، در 
تأمیــن هزینه‌هــای درمان و مســکن خود 
درمی‌مانــد، ناامیــدی بــه یــک تجربــه‌ی 
زیســته‌ی کاملًا ملموس تبدیل می‌شــود.
نباشــید فرامــوش کرد کــه ایــن ناامیدی 
تضادهــای  مســتقیم  محصــول  عمیــق، 
بنیادیــن و ســاختاری نظامی اســت که به 
پایــان راه خــود نزدیک می‌شــود. مارکس 
به مــا می‌آمــوزد کــه ســاختارهای کهنه، 
ناعادلانــه و خفقــان‌آور، در روند زوال خود 
خشــونت  و  بی‌منطقــی  از  ســطحی  بــه 
عریــان می‌رســند کــه تحمل آن‌هــا برای 
اکثریت جامعــه غیرممکن می‌شــود. این 
غیرقابــل تحمل شــدن شــرایط، نقطه‌ی 

آغازیــن آگاهی اســت.
زمانــی که انســانِ تحت ســتم و اســتثمار 

به ایــن درک می‌رســد که سیســتم حاکم 
هیــچ اراده و توانــی بــرای حــل بحران‌ها 
نــدارد و بقــای خــود را صرفــاً در تشــدید 
و  توهمــات  غــارت می‌بینــد،  و  ســرکوب 
امیدهــای واهی به اصــاح از درونِ همان 
ســاختار رنــگ می‌بــازد. ایــن فروپاشــیِ 
توهمــات، در ابتــدا خود را به شــکل یأس 
و ناامیدی نشــان می‌دهد. انســان متوجه 
می‌شــود که هیــچ ناجــیِ بیرونــی و هیچ 
معجــزه‌ای در کار نیســت. همیــن آگاهی 
بیــداری اجتماعی و  دردناک، زمینه‌ســاز 
شــکل‌گیری اراده‌ی جمعــی بــرای تغییر 
امــروزِ  یــأسِ  اســت.  موجــود  وضعیــت 
جامعــه‌ی مــا، ســوگواری برای از دســت 
رفتــنِ آخرین امیدها به ســاختار مســتقر 
اســت و همزمــان، پیش‌درآمــدی قطعــی 

یک  شــکل‌گیری  بــرای 
محســوب  بنیادیــن  و  فعــال  مقاومــت 

. د می‌شــو

عاملیت انسان؛ سازندگان تاریخ در 
کارخانه وکوچه‌های شهر

رهایی‌بخش‌تریــن  و  زیباتریــن  از  یکــی 
مفاهیم در فلســفه‌ی مارکسیســتی، تأکید 
بــر نقــش ســوژه‌ی انســانی و عاملیت او 
در تغییــر تاریخ اســت. تاریــخ، موجودی 
انســان‌ها  اراده‌ی  از  بیــرون  و  مســتقل 
نیســت که بــر سرنوشــت ما حاکم باشــد. 

 
 از بطن ناامیدی تا طلیعه‌ی رهایی:

   درآمدی بر عاملیت انسان

  امید و ضرورت همبستگی در ایرانِ امروز
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تاریخ را انســان‌ها می‌ســازند؛ انسان‌هایی 
کــه در خیابان‌هــا راه می‌رونــد، در محــل 
در  می‌ریزنــد،  عــرق  کارخانه‌هــا  و  کار 
مــدارس تدریس می‌کننــد و در خانه‌ها به 

رتــق و فتــق امــور می‌پردازند.
در زندگــی روزمره، تک تــک مقاومت‌های 
خــرد و کلانِ مــا معنایــی تاریخــی دارند. 
زمانــی که زنان با شــجاعت و ایســتادگی، 
حــق بدیهــی خــود را بــر بدن و پوشــش 
تثبیــت  عمومــی  فضاهــای  در  خویــش 
می‌کننــد، زمانی کــه بازنشســتگان برای 
پایمال‌شــده‌ی خــود کف  احقاق حقــوق 
خیابــان را به تســخیر درمی‌آورند، و زمانی 
که کارگــران با اعتصابات خــود چرخ‌های 
در  مــا  می‌ســازند،  متوقــف  را  اســتثمار 
حال تماشــای تجلیِ نابِ عاملیت انســان 

. هستیم
کــه  می‌دهــد  نشــان  مقاومت‌هــا  ایــن 
انســانِ ایرانــی ســاکت در غرب آســیای 
همیشــه ملتهب در برابر ماشــینِ سرکوب 
و اســتثمار، یــک قربانیِ منفعل نیســت. 
مــا در حــال درک قــدرت بازوان، اندیشــه 
ایــن  در  هســتیم.  خــود  همبســتگی  و 
مســیر، تغییــرات اجتماعــی از دل همین 
تجربه‌هــای زیســته، گفت‌وگوهــای درون 
خانــه و اتوبــوس و مترو، بحث‌هــای درون 
کارگاه‌هــا و همدردی‌هــای همســایگان با 
یکدیگــر جوانــه می‌زنــد. مــا با شــناخت 
دقیــق جایــگاه خــود در شــبکه‌ی تولید 
و بازتولیــد اجتماعــی، قــدرت نهفتــه در 
اتحــاد طبقاتی خــود را بازمی‌یابیم و اراده 

می‌کنیــم تــا طرحــی نــو دراندازیم.
نگاهــی بــه تجربیــات مشــابه تاریخــی، 
چراغ راه ما در درک مســیر پیش رو اســت. 
تاریخِ مبــارزات طبقاتــی و آزادی‌خواهانه، 
سرشــار از لحظاتی اســت که ســیاهی به 
اوج خــود رســیده و یأس بر همه‌جا ســایه 
افکنده اســت، و دقیقــاً در همــان نقاط، 

شــعله‌های تغییــر زبانه کشــیده‌اند.
وضعیــت روســیه در حد فاصل ســال‌های 
۱۹۰۵ تــا ۱۹۱۷ یــک نمونه‌ی درخشــان 
آموزشــی اســت. پس از ســرکوب خونین 
انقــاب ۱۹۰۵ )که به یکشــنبه‌ی خونین 
معروف شــد(، تزاریســم با تمام قوا به جان 

جامعــه افتــاد. فعالان دســتگیر شــدند، 
تشــکل‌ها در هــم کوبیده شــدند و موجی 
در  ســرخوردگی  و  انفعــال  ناامیــدی،  از 
میان کارگــران و روشــنفکران روس پدیدار 
گشــت. ســال‌های پس از آن، ســال‌های 
ســنگینِ واکنــش و اســتبداد بود. بــا آغاز 
جنــگ جهانی اول، فقر، قحطی و کشــتار 
نیــز به این اســتبداد افــزوده شــد. در آن 
روزهــای تیــره، شــاید کمتر کســی تصور 
می‌کــرد کــه بزرگترین تحول قرن بیســتم 
در راه باشــد. تجمیعِ همــان نارضایتی‌ها، 
و  گذشــته  شکســت‌های  از  آمــوزش 
گســترش تضادهــای سیســتم در نهایت 
منجــر بــه انقــاب فوریــه و ســپس اکتبر 
درخشــان ۱۹۱۷ شــد و طومار امپراتوریِ 
به ظاهــر شکســت‌ناپذیر رومانوف‌ها را در 

هــم پیچید.
در تاریــخ معاصر خودمان نیز، ســال‌های 
پس از کودتای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲، دورانی 
آکنــده از یــأس و ســرخوردگیِ نیروهــای 
مترقی بــود. اســتبدادِ پهلوی بــا حمایت 
تنفــس  روزنه‌هــای  تمــام  امپریالیســم، 
سیاســی را بســت. با ایــن وجــود، از دل 
نســل‌های  خفقــان،  و  ســکوت  همــان 
جدیدی از مبارزان، روشــنفکران و کارگران 
تحلیــل شــرایط،  بــا  کــه  برآوردنــد  ســر 
آگاهی‌بخشــی،  و  نویــن  ســازماندهی 
مســیر انقــاب ۱۳۵۷ را همــوار کردنــد. 
نمونــه  ده‌هــا  و  تاریــخ  برگ‌هــای  ایــن 
مشــابه بــه روشــنی نشــان می‌دهنــد که 
ســکوتِ ظاهری جامعــه و یــأسِ مقطعیِ 
آن، هرگــز بــه معنای پایــانِ تاریــخ و مرگِ 
آرمــانِ رهایی و عدالت اجتماعی نیســت. 
آتشفشــانِ خشــمِ فرودســتان همواره در 
اعمــاق، در حــال جمع‌آوری انــرژی برای 

فورانــی بنیان‌افکــن اســت.

ایران در میانه‌ی دو لبه‌ی قیچی: 
امپریالیسم و استبداد داخلی

امروز ما در ایران جمهوری اســامی‌زده 
یــک  بــا  ویرانــی  و  زیــر ســایه جنــگ 
شــرایط پیچیــده، چندوجهی و بســیار 
بغرنــج روبــرو هســتیم. جامعــه‌ی مــا 

همزمــان تحت فشــار دو نیروی مخرب 
یــک ســو،  قــرار دارد. در  بازدارنــده  و 
اســتبداد داخلــی بــا تکیه بــر اقتصاد 
طبقــه‌ی  جــان  شــیره‌ی  نئولیبــرال، 
می‌مکــد.  را  زحمتکشــان  و  کارگــر 
اقتصــادی،  ریاضــت  سیاســت‌های 
لجام‌گســیخته،  خصوصی‌ســازی‌های 
بهداشــت،  و  آمــوزش  کالایی‌ســازی 
هرگونــه  سیســتماتیکِ  ســرکوب  و 
تشــکل‌یابیِ مســتقل کارگــری و مدنی، 
نفــس توده‌هــا را بــه شــماره انداختــه 
اســت. طبقــه  حاکم، بــرای حفظ بقای 
اقلیتی برخــوردار، هزینه‌هــای نجومیِ 
بحران‌های خــود را مســتقیماً بر دوش 
آوار  تهیدســت  و  مزدبگیــر  اکثریــتِ 

می‌کنــد.
ایــن میــدان، هیــولای  در ســوی دیگــر 
بــا  و ســرمایه‌داری جهانــی  امپریالیســم 
ابزارهایــی نظیر تحریم‌هــای فلج‌کننده‌ی 
ویرانــی  و  جنــگ  تهدیــدات  اقتصــادی، 
و دخالت‌هــای آشــکار و پنهــان، بــر ســرِ 
جامعــه‌ی ما ســایه انداخته اســت. جنگ 
تحریم‌هــای  و  اقتصــادی  محاصــره‌ی  و 
امپریالیســتی، پیــش و بیــش از آنکــه به 
حاکمان آســیبی برسانند، ســفره‌ی خالیِ 
کارگــران، بیماران نیازمند به دارو و اقشــار 
در  داده‌انــد.  قــرار  را هــدف  آســیب‌پذیر 
شــرایط کنونــی و بــا تشــدید بحران‌ها در 
منطقــه، طبــلِ جنــگ و تجــاوزِ نظامی با 

صــدای بلندتــری بــه گوش می‌رســد.
مخرب‌تریــن  خــود،  ذات  در  جنــگ، 
ابزار ســرمایه‌داری بــرای بازتولیــد خود و 
ســرکوب نیروهــای انقلابــی اســت. بروز 
هرگونه درگیــری نظامــی، بزرگترین هدیه 
به اســتبداد داخلــی بــرای امنیتی کردن 
صــد در صــدیِ فضــای جامعه، ســرکوب 
خشنِ مطالباتِ معیشــتی و کارگری تحت 
لــوای »دفــاع از وطن« و به حاشــیه راندن 
مبــارزات دموکراتیک اســت. ما آگاهیم که 
امپریالیســم جهانی هرگز دغدغه‌ی آزادی 
و دموکراســی بــرای نیــروی کار و زحمــت 
را نداشــته اســت. آن‌ها همواره بــه دنبال 
بازارهای جدید، منابــع ارزان و دولت‌های 
دست‌نشــانده هســتند. بنابرایــن، رهاییِ 
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پــروژه‌ی  یــک  زحمتکشــان  و  کارگــران 
کامــاً خودبنیاد و متکی به نیــرویِ عظیمِ 

توده‌هــای داخل کشــور اســت.
یکــی از واقعیت‌هــای تلــخ و دردنــاک در 
و  تشــتت  پراکندگــی،  کنونــی،  شــرایط 
انشــقاق در میان نیروهــای انقلابی، چپ 
مــداوم،  ســرکوبِ  اســت.  آزادی‌خــواه  و 
فقــدان فضاهــای آزاد بــرای گفت‌وگــو و 
تبادل نظر، و همچنین پیچیدگیِ شــرایطِ 
داخلــی و بین‌المللی، باعث شــده اســت 
تا نیروهــای مترقــی دچار نوعــی تفرقه‌ و 

شــوند. چندپارگی 
در زندگی روزمره، این پراکندگی خود را در 
احســاس تنهایی فعالان نشــان می‌دهد. 
دانشــگاه،  در  مبــارز  دانشــجوی  یــک 
یــک کارگــر آگاه در کارخانــه و یــک فعال 
حقــوق زنــان در محیــط کار خــود، اغلب 
احســاس می‌کنند کــه در برابــر کوهی از 
مشــکلات، تک و تنهــا رها شــده‌اند. این 
فقدانِ انســجامِ ســازمانی و نظــری، مانع 
از آن می‌شــود کــه مقاومت‌هــای پراکنده 
و خــردِ روزمره، به یــک جویبــارِ قدرتمندِ 

سراســری تبدیل شــود.
گاهــاً  مختلــف،  جریان‌هــای  و  گروه‌هــا 
مباحثــات  و  فرعــی  اختلافــات  درگیــر 
تئوریــکِ انتزاعــی می‌شــوند و از تمرکز بر 
دردهــا و مطالباتِ فوری و ملموسِ طبقه‌ی 
کارگــر و زحمتکشــان بــاز می‌ماننــد. این 
پراکندگــی، دقیقاً همان نقطــه‌ی ضعفی 
اســت که اســتبداد داخلی و مداخله‌گران 
خارجــی روی آن ســرمایه‌گذاری می‌کنند 
و  بنیادیــن  دگرگونــیِ  یــک  مســیرِ  تــا 

نمایند. را ســد  دموکراتیــک 

ضرورت تاریخی: همگرایی نیروهای 
مارکسیست و مترقی

بــرای عبور از این شــرایط پیچیده و تبدیل 
کــردن یــأسِ عمومی بــه موتــورِ محرکه‌ی 
یک انقــابِ اجتماعــی، مــا نیازمند یک 
بازنگری جدی در رویکردها و عملکردهای 
خــود هســتیم. ضــرورتِ تاریخــیِ امروز، 
نیروهای  اتحاد و ســازمان‌یابیِ  همگرایی، 
تمامــی  و  سوسیالیســت  مارکسیســت، 

مدافعانِ واقعــیِ آزادی ،برابــری و عدالت 
اســت. اجتماعی 

گرفتــنِ  نادیــده  معنــای  بــه  همگرایــی 
تفاوت‌هــا و نقدهــای ســازنده نیســت. ما 
بر ایــن باوریم که تنــوعِ دیدگاه‌ها در درونِ 
جبهــه‌ی نیروهــای مترقی، نقطــه‌ی قوتِ 
ماســت و باعث پویاییِ گفتمان می‌شــود. 
بــا ایــن وجــود، مــا در برابــر دو دشــمن 
ســرمایه‌داریِ  اســتبدادِ   — خونخــوار 
داخلــی و امپریالیســمِ تجاوزگــرِ خارجی 
— راهــی جز دســت‌یافتن به یــک پلتفرمِ 

نداریم. مبارزاتــی  مشــترکِ 
ار  واحــد  جبهــه‌ای  ایجــادِ  نیازمنــد  مــا 
نیروهــای انقلابــی و مترقــی هســتیم که 
پایــه‌ی مطالبــاتِ ملمــوس و عینــیِ  بــر 
طبقــاتِ فرودســت شــکل گرفته باشــد. 
مطالباتــی همچــون لغــوِ بی‌قید و شــرطِ 
اســتثمار، آزادیِ تشــکل‌یابی و اعتصاب، 
برابــریِ کاملِ حقــوق زنان و مــردان، حقِ 
تعییــن سرنوشــت بــرای تمامــی ملیت‌ها 
و »اقلیت‌هــا«، و مقابلــه‌ی ســازش‌ناپذیر 
و  امپریالیســتی  مداخلــه‌ی  هرگونــه  بــا 

جنگ‌افــروزی.
وظیفــه‌ی هــر انســانی کــه دل در گــروه 
آزادی دارد، در شــرایط کنونــی، حضــورِ 
شــنیدن  توده‌هــا،  میــان  در  مســتمر 
دردهــای آن‌ها و ترجمــانِ ایــن دردها به 
یــک زبــانِ سیاســیِ رهایی‌بخش اســت. 
محــات،  کار،  محیط‌هــای  در  بایــد  مــا 
دانشــگاه‌ها و شــبکه‌های اجتماعی، بذرِ 
آگاهی و همبســتگی را بکاریم. وقتی یک 
کارگر اعتصابــی می‌بیند که دانشــجویان 
و معلمــان به حمایــت از او برخاســته‌اند، 
ناامیــدی‌اش به قدرتــی بی‌بدیــل تبدیل 
می‌شــود. وقتــی فعــالانِ محیط زیســت، 
مبــارزات خــود را بــا مطالبــاتِ کارگــران 
پیونــد می‌زنند، درک می‌کنیــم که همه‌ی 
مــا در یــک کشــتی نشســته‌ایم و مقصــدِ 
نهایــی مــا، رهایــیِ کامــلِ انســان از بندِ 

هرگونــه ســتم و بیگانگی اســت.

کلام آخر: امیدِ ما، اراده‌ی ماست

بازگردیــم به جمله‌ی درخشــان مارکس. 

ناامیــدیِ امــروزِ جامعه‌ی ما، نشــانه‌ی 
روشــنِ بیداری و درکِ عمیقِ بن‌بســتِ 
زوالِ  ایــن  اســت.  حاکــم  سیســتمِ 
پرشــتابِ مســتبدان، بــه زودی جــای 
خــود را بــه یــک مقاومــتِ سراســری، 
آگاهانــه خواهــد داد. و  ســازمان‌یافته 
زندگــیِ روزمــره‌ی مــا در ایران، بــا تمام 
بــزرگِ  کارگاهِ  تنگناهایــش،  و  رنج‌هــا 
تاریخ‌ســازی اســت. هــر گامــی کــه در 
مســیرِ آگاهی‌بخشــی و ســازمان‌دهی 
برمی‌داریــم، هر دســتِ رفاقتــی که در 
محیــط کار به ســوی همکارانمــان دراز 
می‌کنیــم، و هر فریــادِ حق‌طلبانه‌ای که 
ســر می‌دهیــم، آجری اســت کــه بنایِ 
جامعــه‌ی آزاد و برابرِ فردا را می‌ســازد. 
ما بــا تکیه بر خردِ جمعی، همبســتگیِ 
طبقاتی و اراده‌ی اســتوارِ انسانی خود، 
از ایــن گــذرگاهِ تاریــک و دشــوار عبور 
خواهیــم کــرد. مــا آینــده را در میــانِ 
ذهن‌هــای  و  پینه‌بســته  دســت‌های 
بیــدارِ زحمتکشــان می‌بینیــم و با تمامِ 
بــه ســپیده‌دمِ  بــرای رســیدن  تــوان، 
رهایــی و برقــراریِ جامعــه‌ای عــاری از 
ســتم و اســتثمار، بــه پیــش خواهیــم 
رفت. آینده از آنِ ماســت؛ ما ســازندگانِ 
تاریخیــم و امیــد، نــامِ دیگــرِ مقاومــتِ 

. ست ما

آرش حسام 
مراد ۱۴۰۵ 
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قــدرت رســانه در جهــان معــاصر بیــش از هــر زمان 

دیگــری با ســازمان اقتصــادی زندگــی روزمــره درهم 

همــراه،  تلفــن  صفحــه  روی  آنچــه  اســت.  تنیــده 

شــبکه‌های  و  ویدیویــی  پلتفرم‌هــای  تلویزیــون، 

اجتماعــی ظاهــر می‌شــود، در فضایی شــکل می‌گیرد 

کــه توجــه انســان ارزش اقتصــادی دارد. هــر توقف 

کوتــاه روی یــک تصویــر، هــر کلیــک، جســت‌وجو، 

واکنــش، اشــراک‌گذاری و حتــی سرعت عبــور از یک 

محتــوا می‌توانــد بــه داده تبدیل شــود. ایــن داده‌ها 

بــرای شــناخت رفتــار مخاطــب، پیش‌بینــی علایق او 

و نگه‌داشــن طولانی‌تــر او در محیــط پلتفــرم به کار 

گرفتــه می‌شــوند. به ایــن ترتیــب، بخشــی از زندگی 

روزمــره انســان وارد چرخه‌ای شــده اســت کــه در آن 

توجه، احســاس، کنجــکاوی و اضطــراب قابلیت تبدیل 

دارند. درآمــد  به  شــدن 

الگوریتم‌هــا در چنین ســاختاری ابزارهــای فنی خنثی 

بــرای مرتب کــردن حجــم عظیــم اطلاعات نیســتند. 

شــیوه طراحــی و عملکــرد آنهــا بــا مــدل اقتصــادی 

شرکت‌هایــی پیوند دارد کــه مالک پلتفرم‌ها هســتند. 

محتوایــی کــه توانایی بیشــری بــرای متوقــف کردن 

مخاطــب، تحریــک واکنــش و افزایــش زمــان حضور 

او داشــته باشــد، از امکان بیشــری برای دیده شــدن 

برخــوردار می‌شــود. خشــم، تــرس، هیجان، رســوایی، 

میــل، حســادت و سرگرمی سریع در ایــن اقتصاد ارزش 

قابــل اندازه‌گیــری پیــدا می‌کننــد. مســئله اصلی نیز 

الزامــاً وجــود اتــاق فرمانــی نیســت که هــر محتوای 

روزانــه را تعییــن کند. منطــق اقتصادی خودِ سیســتم 

می‌توانــد میلیون‌هــا تصمیــم پراکنــده را در جهتــی 

مشــابه ســازمان دهد.

تاریــخ  در  فراینــدی طولانی‌تــر  ادامــه  تحــول  ایــن 

سرمایــه‌داری اســت کــه طــی آن فرهنگ بــه حوزه‌ای 

گســرده برای تولید کالا تبدیل شــد. موســیقی، سینما، 

خبر، سرگرمــی، ورزش، ادبیات و تصویــر در کنار ارزش 

فرهنگــی و اجتماعــی خــود، وارد مناســبات تولیــد، 

مالکیــت، سرمایه‌گذاری و ســودآوری شــدند. کارخانه 

فرهنگــی امــروز الزاماً ســاختمانی با مدیرانی نیســت 

کــه دربــاره محتــوای ذهــن انســان تصمیــم بگیرند. 

شــبکه‌ای جهانی از شرکت‌های رســانه‌ای، اســتودیوها، 

پلتفرم‌هــا، آژانس‌هــای تبلیغاتی، شرکت‌هــای فناوری، 

سرمایه‌گــذاران، صاحبــان برند، تولیدکننــدگان محتوا و 

میلیون‌هــا کاربر اســت کــه درون مناســبات اقتصادی 

مشــخصی فعالیــت می‌کنند.

همیــن مناســبات بر شــکل روایــت واقعیت نیــز اثر 

می‌گذارند. رســانه فقــط رویدادها را منتقــل نمی‌کند؛ 

از میــان انبــوه رویدادهــای موجود انتخــاب می‌کند، 

آنهــا را در قــاب معینی قــرار می‌دهــد، برخی عناصر 

را برجســته می‌کنــد و برخــی عنــاصر را بــه حاشــیه 

می‌توانــد  واقعــی  کامــاً  تصویــری  حتــی  می‌رانــد. 

روایتی بســیار محــدود از واقعیت ارائه کنــد. دوربین 

می‌توانــد رنــج یک خانــواده را با جزئیات نشــان دهد 

و مناســباتی را کــه آن رنــج را تولید کرده‌انــد خارج از 

بگذارد. باقــی  قاب 

ایــن مســئله در بازنمایی فقر به شــکلی روشــن دیده 

از واقعی‌تریــن و خشــن‌ترین  می‌شــود. فقــر یکــی 

مناســبات اجتماعــی جهــان امروز اســت، امــا همین 

واقعیــت می‌توانــد بــه مــاده خــام یــک محصــول 

فرهنگــی جــذاب تبدیــل شــود. خانه کوچــک، غذای 

ســاده، لبــاس فرســوده، کوچــه خاکــی، دســت‌های 

پینه‌بســته و ســفره محــدود می‌تواننــد بــا نورپردازی 

گرم، موســیقی احساســی و تدوین حرفــه‌ای در قالب 

داســتانی درباره »ســادگی زندگی« عرضه شــوند. رنج 

در ایــن فراینــد از زمینه تاریخــی و اقتصادی خود جدا 

می‌شــود و به تجربه‌ای عاطفی بــرای مصرف مخاطب 

می‌گردد. تبدیــل 

چنیــن تصویــری ممکــن اســت کامــاً واقعی باشــد. 

خانــواده واقعاً فقیر اســت، خانه واقعاً کوچک اســت 

و دشــواری زندگی نیز ســاخته دوربین نیســت. معنای 

دادن همیــن  نحــوه ســازمان  در  تصویــر  اجتماعــی 

واقعیــت شــکل می‌گیــرد. دوربیــن می‌توانــد نشــان 

دهد مــردم چگونــه با درآمــد اندک زندگــی می‌کنند، 

تهیــه می‌کننــد، چگونــه در خانــه‌ای  چگونــه غــذا 

کوچک شــادی می‌آفریننــد و چگونه ســختی را تحمل 

می‌کننــد. مجموعه ایــن تصاویر می‌توانــد مخاطب را 

عمیقــاً متأثر کند و همزمان پرســش درباره دســتمزد، 

مالکیــت، مســکن، بیــکاری، توزیــع ثــروت، خدمات 

عمومی و مناســبات طبقاتــی را بیــرون از روایت نگه 

دارد.

در اینجــا فقر بــه یک وضعیت انســانی انتزاعی تبدیل 

می‌شــود؛ گویی بخشــی طبیعــی از تنــوع زندگی بشر 

اســت. شــخصیت فقیر با »کرامت«، »صبر«، »قناعت« 

و »توانایــی لذت بــردن از چیزهای کوچــک« تعریف 

می‌شــود. ایــن صفــات در تجربــه واقعــی انســان‌ها 

وجود دارند و می‌توانند ارزشــمند باشــند، اما هنگامی 

کــه جــای توضیح شرایــط مــادی زندگــی را می‌گیرند، 

نتیجــه سیاســی متفاوتــی تولیــد می‌کننــد. مســئله 

اجتماعی به داســتان شــخصیت فردی تبدیل می‌شــود 

و ســاختاری کــه فقــر را به صــورت مســتمر بازتولید 

می‌کنــد از مرکــز توجه خــارج می‌ماند.

مرحلــه  وارد  را  فراینــد  ایــن  اجتماعــی  شــبکه‌های 

تــازه‌ای کرده‌اند. »زندگی ســاده«، »زندگی روســتایی«، 

»مینیمالیســم«، »کوچک‌زیســتی« و انــواع مشــابه آن 

بــه ژانرهــای پرمخاطــب تبدیــل شــده‌اند. میلیون‌ها 

نفــر ویدیوهایــی از خانه‌های کوچک، غذاهای ســاده، 

زندگــی دور از شــهر و مصرف محدود تماشــا می‌کنند. 

در بســیاری از ایــن روایت‌هــا مــرز میــان انتخاب و 

اجبــار محــو می‌شــود. کاهش مــرف برای فــردی با 

امنیــت مالــی می‌توانــد یــک انتخــاب ســبک زندگی 

باشــد؛ زندگــی در فضــای کوچک برای خانــواده‌ای که 

تــوان پرداخــت اجاره بالاتــر را ندارد نتیجــه موقعیت 

طبقاتــی اســت. تصویــر می‌توانــد ایــن دو وضعیــت 

کاملاً متفاوت را از نظر زیبایی‌شــناختی شــبیه یکدیگر 

. کند

سرمایــه‌داری در اینجــا توانایــی قابل توجــه خود برای 

تبدیــل حتــی نقــد و نارضایتــی از پیامدهــای خویش 

بــه کالا را نشــان می‌دهــد. اعــراض بــه مصرف‌گرایی 

می‌توانــد به بازار تازه‌ای برای محصولات مینیمالیســتی 

تبدیل شــود. میل بــه زندگی طبیعــی می‌تواند صنعت 

گردشــگری و ســبک زندگی ایجاد کنــد. نگرانی درباره 

محیــط زیســت می‌توانــد بــه هویت مصرفــی تازه‌ای 

تبدیل شــود. حتــی تصویر زندگــی فقرا نیــز می‌تواند 

میلیون‌هــا بازدیــد تولیــد کنــد، تبلیغات جــذب کند 

و بــرای پلتفــرم، تولیدکننــده محتــوا و واســطه‌های 

تبلیغاتــی درآمــد بســازد. در چنین چرخــه‌ای، نمایش 

محرومیت خــود قابلیــت ارزش‌آفرینی اقتصــادی پیدا 

. می‌کند

ایــن وضعیت رابطه پیچیده‌ای میــان همدلی و مصرف 

ایجــاد می‌کنــد. مخاطب ممکن اســت هنــگام دیدن 

زندگــی یــک کارگــر مهاجــر، کــودک حاشیه‌نشــین یا 

خانــواده‌ای فقیر واقعاً متأثر شــود. احســاس او لزوماً 

ســاختگی نیســت. ســاختار رســانه‌ای می‌تواند همین 

احســاس واقعــی را در محــدوده تجربه شــخصی نگه 

دارد. چنــد دقیقــه انــدوه، یــک کامنــت، یــک قلب، 

یک اشــراک‌گذاری و ســپس حرکت انگشــت به سوی 

محتــوای بعــدی. رنــج اجتماعــی در چنیــن ریتمی به 

واحدهــای کوتــاه تجربه عاطفی تقســیم می‌شــود.

اقتصــاد توجه دقیقــاً از همیــن ریتم تغذیــه می‌کند. 

  

 پشت صفحه چه می‌گذرد؟
  قدرت، الگوریتم و تولید واقعیت
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پلتفــرم باید جریان محتــوا را ادامه دهــد، زیرا توقف 

کاربــر پایــان تولیــد داده و کاهــش امــکان نمایــش 

تبلیغــات اســت. هــر موضوعــی، از جنــگ و کشــتار 

تــا آشــپزی و سرگرمی، در یــک معماری مشــرک قرار 

می‌گیــرد. ویدیویــی از بمباران یک شــهر ممکن اســت 

چنــد ثانیه بعــد با تبلیغ کفــش، کلیپ طنــز یا تصویر 

غــذای یــک رســتوران جایگزین شــود. تفــاوت عظیم 

اخلاقــی و انســانی میان ایــن تصاویر در ســاختار فنی 

»فیــد« به تفاوت میــان چند قطعه محتــوا تقلیل پیدا 

. می‌کند

ایــن معماری بــر ادراک زمــان و توانایی تمرکــز نیز اثر 

می‌گذارد. فهم بســیاری از مســائل اجتماعی به تاریخ، 

زمینــه، رابطه میــان علت‌ها و پیامدهــا و دنبال کردن 

اســتدلال نیــاز دارد. اقتصاد توجه از سرعــت، تازگی و 

واکنش فوری ســود می‌بــرد. نتیجه، محیطی اســت که 

در آن توضیــح ســاختاری با محدودیت جــدی روبه‌رو 

می‌شــود. یــک تحلیــل دربــاره علــت افزایــش اجاره 

مســکن باید دربــاره مالکیت زمین، سیاســت اعتباری، 

دســتمزد، سرمایه مالی، ساخت‌وســاز و سیاست دولت 

توضیــح دهد؛ یــک ویدیوی چندثانیه‌ای از مســتأجری 

خشــمگین می‌تواند بــدون چنین توضیحــی میلیون‌ها 

بــار دیده شــود. احســاس بی‌عدالتی باقــی می‌ماند و 

شــناخت ســازوکار تولید آن پراکنده می‌شــود.

ســلبریتی و اینفلوئنــر نیز درون همیــن اقتصاد نقش 

ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. شــهرت نوعــی سرمایه اجتماعی 

اســت که قابلیــت تبدیل شــدن بــه درآمــد، اعتبار و 

قدرت اثرگــذاری دارد. فرد مشــهور می‌تواند در فاصله 

چنــد ثانیــه یک کالا، ســبک پوشــش، الگــوی زیبایی، 

شــیوه مصرف و حتی برداشــت معینــی از موفقیت را 

در معــرض میلیون‌ها نفــر قرار دهد. زندگی شــخصی 

او بــه ویتریــن تبدیــل می‌شــود و مــرز میــان تجربه 

انســانی، تبلیــغ تجــاری و تولیــد ایدئولوژیــک دائمــاً 

می‌شــود. جابه‌جا 

در چنیــن فضایی حتــی مفهوم موفقیت نیــز محتوای 

طبقاتــی پیــدا می‌کنــد. خانــه، ســفر، بــدن، لبــاس، 

خــودرو، رســتوران و میــزان مــرف بــه نشــانه‌های 

قابــل مشــاهده موفقیت تبدیــل می‌شــوند. مخاطب 

با جریــان دائمی زندگی‌هایی مواجه اســت کــه عمدتاً 

بخش‌های انتخاب‌شــده و نمایشــی واقعیــت را عرضه 

می‌کنند. فشــار روانی حاصل از این مقایســه می‌تواند 

به مصرف بیشــر، تلاش برای ســاخت هویت نمایشــی 

و احســاس شکســت فردی منجر شــود. مســئله‌ای که 

ریشــه در نابرابــری اجتماعــی دارد، در ســطح تجربه 

فردی بــه کمبــود اعتمادبه‌نفــس، ناکامی شــخصی یا 

ضعف در »ســاختن خــود« ترجمه می‌شــود.

همیــن منطق در خــر و سیاســت نیز عمــل می‌کند. 

هر خبر محصــول انتخاب، اولویت‌بنــدی، زبان، تصویر 

و زمینه اســت. مالکیت رســانه، منابع مالی، مناســبات 

سیاســی، دسترســی بــه منابــع خــری و تصور رســانه 

از مخاطــب بــر ایــن فراینــد تأثیــر می‌گذارنــد. یک 

اعتصــاب می‌تواند بــه عنــوان اختــال در حمل‌ونقل 

روایت شــود یــا به عنــوان نزاعــی بر سر دســتمزد و 

شرایــط کار. مهاجرت می‌توانــد از دریچه بحران مرزی 

دیــده شــود یا در ارتباط بــا جنگ، بــازار کار، نابرابری 

جهانــی و تاریخ روابط میان کشــورها بررســی شــود. 

رویــداد واحد اســت و چارچوب روایت بــر معنایی که 

مخاطــب دریافــت می‌کند اثــر می‌گذارد.

قدرت رســانه دقیقــاً در همین فرایند روزمره ســاخته 

می‌شــود. بخش بزرگــی از تأثیــر ایدئولوژیک رســانه 

از طریــق تکــرار الگوهــای معمولــی شــکل می‌گیرد: 

چــه کســی متخصــص معرفــی می‌شــود، صــدای چه 

گروه‌هایــی شــنیده می‌شــود، چه نوع زندگــی طبیعی 

تلقــی می‌شــود، موفقیــت چگونــه تعریف می‌شــود، 

کدام خشــونت استثنایی و کدام خشــونت عادی جلوه 

می‌کند، چه کســی مســئول مشــکلات معرفی می‌شود 

و چه روابطی اساســاً موضوع پرســش قــرار نمی‌گیرند. 

تکــرار طولانی ایــن انتخاب‌ها محــدوده‌ای برای تصور 

اجتماعــی ایجــاد می‌کند.

بــا این همــه، رســانه میــدان یک‌دســت و بســته‌ای 

نیســت. هــان زیرســاخت‌هایی کــه سرمایــه بــرای 

توجــه  ســازمان‌دهی  و  داده  اســتخراج  تبلیغــات، 

ســاخته اســت، امــکان تولیــد و گــردش روایت‌هــای 

مســتقل را نیــز فراهــم کرده‌انــد. اعتصــاب کارگــران 

می‌توانــد بدون عبــور از سردبیــری یک شــبکه بزرگ 

دیده شــود. خانواده‌هــای دادخــواه می‌توانند حافظه 

سرکــوب را ثبت کننــد. گروه‌های اجتماعــی می‌توانند 

تجربه‌هایــی را منتــر کننــد که رســانه‌های مســلط 

ســال‌ها از آنها عبــور کرده‌اند. هزینه تولید و انتشــار 

در بســیاری از حوزه‌هــا کاهــش یافته و امکان ســخن 

گفــن بــرای گروه‌هایی فراهم شــده کــه پیش‌تر برای 

دسترســی بــه مخاطب بــه نهادهــای بزرگ رســانه‌ای 

بودند. وابســته 

ایــن امــکان درون هــان ســاختار مالکیــت و همان 

اقتصــاد توجــه فعالیــت می‌کنــد و بــه همیــن دلیل 

همــواره با محدودیت همراه اســت. رســانه مســتقل 

نیــز بــرای دیده شــدن بــا الگوریتــم رقابــت می‌کند، 

بــه زیرســاخت شرکت‌هــای بــزرگ وابســته اســت و 

ممکن اســت بــرای بقــا ناچار بــه پذیرش بخشــی از 

قواعــد سرعــت، هیجان و ساده‌ســازی شــود. مســئله 

رســانه مســتقل در نتیجه فقط تولید محتوای متفاوت 

نیســت؛ ایجــاد رابطــه‌ای متفــاوت میــان رســانه و 

مخاطــب نیز اهمیــت پیدا می‌کند. مخاطــب می‌تواند 

از مصرف‌کننــده محتــوا بــه مشــارکت‌کننده در تولید 

دادن گفت‌وگــوی  و ســازمان  تجربــه  ثبــت  دانــش، 

اجتماعــی تبدیل شــود.

درک انتقــادی رســانه از همیــن نقطــه معنــای عملی 

پیــدا می‌کنــد. پرســش دربــاره مالکیت رســانه، منابع 

درآمد، شــیوه انتخاب خبر، ســاختار پلتفــرم، الگوریتم 

توزیــع، منافــع اقتصــادی تولیدکننــده و گروه‌هایــی 

کــه از روایــت حــذف شــده‌اند، بخشــی از فهم خود 

واقعیــت اســت. تصویــر و خــر همچنــان اطلاعــات 

ارزشــمند در اختیــار مــا می‌گذارند، اما معنــا در خود 

تصویر حــاضر و آماده نیســت. معنــا از رابطه تصویر 

بــا زمینه اجتماعــی، تاریخ و مناســبات مــادی زندگی 

می‌شود. ســاخته 

جامعــه‌ای که فقــر را صرفاً تماشــا می‌کند، بــه تدریج 

می‌توانــد بــه حضور دائمــی آن عادت کنــد. جامعه‌ای 

که جنــگ را به جریــان تصاویر کوتاه تبدیــل می‌کند، 

ممکــن اســت ویرانی را به بخشــی از مــرف روزانه 

خــر تبدیل کنــد. جامعه‌ای کــه موفقیــت را از خلال 

نمایــش دائمی ثــروت می‌ســنجد، زمینه‌های ســاختاری 

نابرابــری را بــه مســئله توانایی فردی ترجمــه می‌کند. 

در همــه این مــوارد، رســانه در ســازمان دادن تجربه 

اجتماعی دخالت دارد و اقتصاد سیاســی رســانه تعیین 

می‌کنــد کــدام تجربه‌هــا امکان بیشــری بــرای دیده 

شــدن، تکــرار شــدن و تبدیل شــدن به فهــم عمومی 

پیــدا کنند.

قــدرت رســانه معــاصر در توانایــی آن بــرای ســاختن 

دروغی واحــد و فراگیر خلاصه نمی‌شــود. قدرت اصلی 

در ســازمان دادن میــدان دیــد جامعــه قــرار دارد؛ در 

تعییــن ریتــم توجــه، در تبدیل بعضــی موضوعات به 

مســئله عمومــی و راندن برخــی دیگر به حاشــیه، در 

شــکل دادن بــه زبــان توضیــح مشــکلات و در تبدیل 

تجربه‌هــای انســانی بــه داده، تصویــر و کالا. همیــن 

قــدرت زمانی عمیق‌تر می‌شــود که ســازوکار آن عادی 

و طبیعــی به نظر برســد.

از ایــن رو مســئله اساســی در مواجهــه بــا رســانه، 

بازگردانــدن تاریخ و مناســبات اجتماعی بــه تصاویری 

اســت که هــر روز مصرف می‌کنیم. پشــت تصویر یک 

خانــواده فقیر بایــد امکان پرســش درباره مناســباتی 

وجود داشــته باشــد که فقــر را تولید می‌کند. پشــت 

نمایــش ثــروت باید فراینــد تولیــد و توزیــع آن دیده 

شــود. پشــت خبر جنگ باید منافع، قدرت‌ها و زندگی 

مردمــی قرار گیرد کــه هزینه آن را می‌پردازند. پشــت 

الگوریتــم نیز باید ســاختار مالکیــت و اقتصادی دیده 

شــود که از زمــان و توجه انســان درآمد می‌ســازد.

رســانه امــروز یکــی از میدان‌های اصلی کشــمکش بر 

سر معنــای جهان اســت. هــر جامعه جهان خــود را از 

خــال روایت‌ها می‌شناســد و هــر قدرتی کــه بتواند 

شرایــط تولیــد و گــردش ایــن روایت‌ها را کنــرل کند، 

بــر محدوده تصور جمعــی نیز اثر می‌گذارد. شکســن 

ایــن انحصار بــا توانایی دیــدن روابطی آغاز می‌شــود 

کــه در قــاب تصویر حضــور مســتقیم ندارنــد: رابطه 

کار و سرمایــه، ثروت و محرومیــت، مالکیت و قدرت، 

جنــگ و منفعــت، فناوری و ســود. درســت در همین 

نقطه، تماشــای منفعــل جای خود را بــه فهم اجتماعی 

مــرف  دســتگاه  از  می‌توانــد  رســانه  و  می‌دهــد 

بی‌پایــان تصاویــر به عرصــه‌ای برای شــناخت، حافظه 

جمعــی، گفت‌وگــو و کنش مشــرک تبدیل شــود.
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در هفتــه‌ای که گذشــت، )جمعه ۲۰ شــهریور 
علیــه  امریــکا  امپریالیســم  جنــگ   )  ۱۴۰۵
ایــران وارد مرحله‌ای شــد که شــاید بتــوان آن 
را روشــن‌ترین تصویــر از بن‌بســت شــش‌ماهه 
دانست. روز ۹ ســپتامبر، پس از حمله موشکی 
ایــران بــه یــک نــاو آمریکایــی، ارتــش ایالات 
متحده پنــج نفتکــش ایرانی را هدف قــرار داد 
و ایــران نیز اعلام کــرد ده شــناور را در نزدیکی 
تنگــه هرمــز مــورد حملــه قــرار داده اســت. 
تهــران هم‌زمــان یک پایــگاه آمریــکا در اردن را 
با موشــک هدف گرفــت. جریان نفــت از هرمز 
کــه پیش از جنــگ تا حــدود ۹ میلیون بشــکه 
در روز می‌رســید، در جریــان ایــن درگیری‌ها به 
حدود دو میلیون بشــکه کاهــش یافت و قیمت 
نفــت دوبــاره از مرز صــد دلار گذشــت. هزینه 
بیمــه عبــور نفتکش‌هــا از خلیج فــارس نیز به 
ســطحی رســیده که برای هر محموله می‌تواند 
بیــن ده تا بیســت میلیــون دلار هزینــه اضافی 

ایجــاد کند. 
ایــن تشــدید نظامــی در شــرایطی رخ داده که 
هیچ‌یــک از طرف‌هــای اصلی جنــگ به هدف 
اعلام‌شــده خود نرســیده‌اند. آمریکا و اسرائیل 
توانســته‌اند بخــش مهمــی از ظرفیــت نظامی 
و اقتصــادی ایــران را تخریــب کننــد، صادرات 
نفــت ایران زیر فشــار محاصره به‌شــدت کاهش 
یافتــه و اقتصاد کشــور با کمبود ارز، ســوخت و 
کالاهای اساســی روبه‌رو شــده است. جمهوری 
اســامی نیز توانســته بخشــی از توان موشکی 
خــود را حفــظ و بازســازی کنــد. گزارش‌هــای 
منتشرشــده در ۱۰ ســپتامبر حاکی از آن است 
که ایران تولید محدود موشــک‌های بالســتیک 
را بــا اســتفاده از قطعــات ذخیره‌شــده پیش از 
جنــگ و در تأسیســات زیرزمینی از ســر گرفته 
اســت. در نتیجه، جنگ از مرحلــه‌ای که در آن 
هر طرف انتظار یک نتیجه ســریع داشــت عبور 
کــرده و بــه جنــگ فرسایشــی نزدیک‌تر شــده 
اســت؛ جنگی کــه تــوان اقتصــادی، نظامی و 
اجتماعــی طرفین را به‌تدریــج مصرف می‌کند.
بــرای مــردم ایــران، معنــای ایــن فرســایش را 

درگیری‌هــای  صحنــه  از  دورتــر  بســیار  بایــد 
نظامــی جســت‌وجو کــرد. محاصــره دریایــی، 
از  بخشــی  تخریــب  نفــت،  کاهــش صــادرات 
زیرســاخت انــرژی و تحریم‌هــای تــازه آمریــکا 
بــا بحران‌هایــی درهــم آمیخته‌انــد که ســال‌ها 
پیــش از جنگ وجــود داشــتند: تــورم مزمن، 
کاهــش مــزد واقعی، کســری بودجــه، ناترازی 
انــرژی، گســترش قراردادهای موقــت، بحران 
صندوق‌های بازنشســتگی و فرســایش خدمات 
شــوک  هــر  اقتصــادی،  چنیــن  در  عمومــی. 
خارجــی بــا ســرعت زیادی بــه زندگــی روزمره 
فروختــه  کمتــری  نفــت  می‌شــود.  منتقــل 
می‌شــود، درآمــد ارزی کاهــش می‌یابــد، ریال 
و  گران‌تــر می‌شــود  واردات  ســقوط می‌کنــد، 
قیمــت مــواد غذایــی، دارو و حمل‌ونقــل بــالا 
ایــن  انتهــای  مــی‌رود. خانــواده مزدبگیــر در 
زنجیره قــرار دارد و امــکان انتقــال هزینه خود 

به دیگــری را نــدارد.
واشــنگتن دقیقاً بر همین ســازوکار فشــار تکیه 
کــرده اســت. دولــت  ترامــپ در ۱۰ ســپتامبر 
مجموعه دیگــری از تحریم‌ها را علیه شــرکت‌ها 
و افرادی در عراق، امــارات، لبنان و ترکیه اعلام 
کــرد کــه بــه شــبکه‌های مرتبــط بــا جمهوری 
اســامی متهم شــده‌اند. این اقدامات بخشــی 
از برنامه‌ای اســت که وزارت خزانــه‌داری آمریکا 
 Operation Economic« از ۲۴ اوت بــا عنــوان
Outcast« »عملیــات طــرد اقتصــادی« دنبال 
می‌کنــد و هــدف آن محدودکــردن دسترســی 
جمهــوری اســامی بــه منابــع مالــی، تجارت 
بــر  بنــا  تحریم‌هاســت.  دورزدن  شــبکه‌های  و 
داده‌هــای منتشرشــده، صــادرات نفــت ایران 
نســبت بــه ابتــدای ســال حــدود ۸۹ درصــد 

کاهــش یافته اســت.
اثــر چنیــن فشــاری را می‌تــوان در صف‌هــای 
دیــد.  کار  بــازار  و  رفت‌وآمــد  هزینــه  بنزیــن، 
شــدید  کمبــود  از  هفتــه  ایــن  گزارش‌هــای 
جایگاه‌هــا  در  طولانــی  صف‌هــای  و  ســوخت 
حکایــت دارنــد. راننــدگان کامیون، تاکســی و 
بخشــی از راننــدگان پلتفرمی نیــز در اعتراض 
بــه کمبود ســوخت و افزایــش هزینه‌هــای کار 

دســت به اعتــراض و اعتصاب زده‌انــد. افزایش 
قیمت بنزیــن و کاهــش یارانه ســوخت، هزینه 
حمل‌ونقل را مســتقیماً بالا بــرده و این افزایش 
از طریق شــبکه توزیــع وارد قیمــت تقریباً تمام 

می‌شــود.  کالاها 
همیــن رابطــه در مقیاســی بزرگ‌تــر در اقتصاد 
جهــان نیز دیده می‌شــود. با عبــور نفت از صد 
دلار، هزینــه انــرژی و حمل‌ونقــل در بســیاری 
از کشــورها افزایــش یافته اســت. بانک مرکزی 
اروپــا در ۱۰ ســپتامبر نــرخ بهــره را بــه ۲٫۵ 
درصــد افزایــش داد و جنــگ ایران و اثــر آن بر 
قیمــت انــرژی را یکــی از عوامل فشــار تورمی 
دانســت. بنابرایــن کشــمکش بــر ســر هرمز از 
مرزهــای منطقه عبــور کرده اســت. کارگری در 
ایــران، مصرف‌کننــده‌ای در اروپــا و خانواده‌ای 
از مســیرهای  انــرژی  در کشــوری واردکننــده 
کــه  می‌پردازنــد  را  بحرانــی  هزینــه  متفــاوت 
تصمیم‌هــای آن در اختیــار دولت‌هــا، ارتش‌ها 

و شــرکت‌های بــزرگ انرژی قــرار دارد.
ایــن هفته دامنه بحران از هرمــز به باب‌المندب 
نیــز گســترش یافــت. نیروهای حوثــی در یمن 
شــهر بنــدری مخا را تصــرف کردنــد و موقعیت 
خــود را در نزدیکی باب‌المنــدب تقویت کردند؛ 
آبراهی که حــدود ۱۲ درصد تجــارت جهانی از 
آن عبــور می‌کند. این پیشــروی، مســیر دریای 
ســرخ را که پــس از محدودشــدن هرمز اهمیت 
بیشــتری برای صــادرات انرژی عربســتان پیدا 
کــرده بــود، در معرض خطــر تازه‌ای قــرار داده 
اســت. اکنون دو گلوگاه اصلــی تجارت جهانی 
انــرژی، هرمــز و باب‌المندب، مســتقیماً درگیر 
یــک زنجیــره واحــد از جنگ‌هــای منطقــه‌ای 

. ند ه‌ا شد
ایــن وضعیت تصویــری از نظم منطقــه‌ای چند 
دهه گذشــته نیــز به دســت می‌دهــد. اقتصاد 
نفــت،  صــادرات  فــارس،  خلیــج  کشــورهای 
مســیرهای کشــتیرانی، حضور نظامــی آمریکا 
و امنیت دولت‌هــای منطقه در شــبکه‌ای واحد 
شــکل گرفته‌انــد. ثبــات ایــن شــبکه امــکان 
گــردش ســرمایه و انــرژی را فراهــم می‌کــرد. 
جنگ ایــران هزینــه حفظ این نظم را به‌شــدت 

 
 در هفته‌ای که گذشت...
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افزایــش داده اســت. شــرکت‌های کشــتیرانی 
حــق بیمه جنــگ می‌پردازنــد، دولت‌هــا منابع 
می‌دهنــد،  اختصــاص  ارتــش  بــه  بیشــتری 
مســیرهای صــادرات تغییــر می‌کننــد و قیمت 
ایــن  جهانــی  ســرمایه  مــی‌رود.  بــالا  انــرژی 
هزینه‌هــا را از طریق قیمت، بیمــه، کرایه حمل 
و قراردادهــای تــازه توزیع می‌کند. ســهم مردم 
عــادی در ایــن توزیع معمــولًا به شــکل تورم و 

کاهــش قــدرت خریــد ظاهر می‌شــود.
در داخــل ایــران نیــز دولت بــا همین مســئله 
روبه‌روســت: هزینــه جنگ چگونه تأمین شــود 
و چــه گروه‌هایــی آن را بپردازند؟ پاســخ عملی 
را می‌تــوان در وضعیت زندگــی مزدبگیران دید. 
کاهش ارزش واقعی حقــوق، تأخیر در پرداخت 
مطالبــات، بحران بیمه، فشــار بــر صندوق‌های 
عمومــی،  خدمــات  کاهــش  و  بازنشســتگی 
شــکل‌هایی از انتقــال منابع در شــرایط بحران 
هســتند. دولت برای حفــظ دســتگاه نظامی، 
امنیتــی و اداری خــود بــه منابــع نیــاز دارد و 
به‌شــدت کاهــش  آن  نفتــی  هم‌زمــان درآمــد 
یافته اســت. هر ریالــی که در چنیــن وضعیتی 
یــک  از  بخشــی  می‌شــود،  داده  تخصیــص 

کشــمکش اجتماعــی بر ســر اولویت‌هاســت.
صــدای  زیــر  در  هفتــه،  همیــن  در  درســت 
موشــک‌ها و خبــر نفتکش‌هــا، بخــش دیگری 
از ایــران نیــز در حرکت بــود. کارکنــان صنعت 
نفت در ســکوهای دریایی و تأسیســات شــرکت 
نفــت و گاز پــارس در عســلویه تجمــع کردند. 
مطالبــات آنهــا شــامل حــذف ســقف حقوق، 
پرداخــت کامل مزایــا، اصلاح مالیــات و بهبود 
ادامــه  اعتراض‌هــا  ایــن  بــود.  مــزد  شــرایط 
»دوشــنبه‌های اعتراضی« کارکنان نفت اســت 
که طــی هفته‌هــای گذشــته به‌صــورت منظم 

ادامه داشــته اســت.
در نقــاط دیگــری از کشــور نیز اعتــراض ادامه 
یافــت. بازنشســتگان مخابــرات در کرمانشــاه، 
و  تبریــز، مشــهد  ایــام،  اصفهــان، همــدان، 
ســنندج بــرای اجــرای مطالبات مــزدی، بیمه 
درمانــی و پرداخــت معوقــات تجمــع کردنــد. 
پرســتاران و کارکنــان درمانی در ســنندج علیه 
مــزد پاییــن، اضافــه‌کاری اجبــاری و تأخیر در 
پیک‌هــای  آمدنــد.  خیابــان  بــه  پرداخت‌هــا 
موتــوری در اراک در اعتــراض بــه پاییــن بودن 
کرایه و کمیســیون بالای پلتفرم‌ها دســت از کار 
کشــیدند. کارگــران کارخانه پویا نــخ ایلام برای 

وضعیت شــغلی خــود تجمــع کردند.
در اهواز، این بحران چهره‌ای به‌شــدت انســانی 
و تکان‌دهنــده پیــدا کــرد. یــک کارگــر پــروژه 
قطار شــهری با هفده ســال ســابقه کار که پنج 
ماه مــزد نگرفته و با اخراج روبه‌رو شــده بود، در 

مقابل ساختمان مرکزی شــهرداری خودسوزی 
منطقــه  اول  خــط  کارکنــان  هم‌زمــان  کــرد. 
ششــم انتقــال گاز در بیدبلند و اهــواز چند روز 
اعتصــاب کردنــد و جوانان جویــای کار در برابر 
مجتمع‌هــای صنعتــی خوزســتان بــرای حــق 
اشــتغال تجمع کردنــد. در همین خوزســتان، 
اســماعیل بخشــی، فعال شناخته‌شده کارگری 
و از کارگــران ســابق مجتمع نیشــکر هفت‌تپه، 
ورودی  مقابــل  در  شــهریور   ۱۷ سه‌شــنبه  از 
این مجتمع دســت بــه تحصن زده و خواســتار 
بازگشــت بــه کار شــده اســت. حضــور دوباره 
بخشــی در مقابــل هفت‌تپــه، پــس از ســال‌ها 
مبــارزه کارگــران ایــن مجتمع بر ســر مالکیت، 
خصوصی‌ســازی، مزد، تشــکل و حــق دخالت 
در سرنوشــت محیــط کار، مســئله بازگشــت به 
کار را از یــک مطالبــه فــردی فراتر می‌بــرد و آن 
را بــه ادامــه همــان کشــمکش طولانی بر ســر 
قــدرت کارگر در محیــط تولید پیونــد می‌دهد. 
در یکــی از ثروتمندتریــن مناطق ایــران از نظر 
نفــت، گاز، پتروشــیمی و کشــاورزی صنعتی، 
بیــکاری، اخــراج، مزدهــای معــوق و مبــارزه 
بــرای حــق کار همچنــان از کانون‌هــای اصلی 

کشــمکش اجتماعی‌انــد.

قــرار گرفتــن ایــن اعتراض‌هــا در کنــار جنگ 
هم‌زمــان  گاز  و  نفــت  دارد.  ویــژه‌ای  اهمیــت 
منبــع درآمد دولــت، موضوع محاصــره آمریکا، 
هــزاران  کار  محــل  و  جنــگ  نظامــی  هــدف 
درآمــد  جریــان  می‌کوشــد  آمریــکا  کارگرنــد. 
حاصــل از این صنعــت را قطع کنــد. جمهوری 
اســامی تــاش می‌کند همــان منابــع را برای 
حفظ تــوان اقتصادی و نظامی خــود نگه دارد. 
کارگــر نفــت نیــز از درون همــان صنعــت برای 
مزد، حقوق بازنشســتگی، قرارداد و شــرایط کار 
مبــارزه می‌کنــد. یک میــدان اقتصــادی واحد 
ســه منطق سیاســی متفاوت را در خــود جمع 

اســت. کرده 
همیــن واقعیــت معنــای اســتقلال طبقاتی را 
ملمــوس می‌کنــد. سیاســت مســتقل کارگری 
از نیازهــای واقعــی کســانی آغــاز می‌شــود که 
ایــن صنایــع را می‌گرداننــد و هزینه بحــران را 
می‌پردازنــد. کارگر نفــت برای ادامــه زندگی به 
مزد قابــل زیســت، امنیت شــغلی، بیمه و حق 
تشــکل نیــاز دارد. خانواده او به صلــح و امنیت 
نیــاز دارد. جامعــه بــه آزادی سیاســی و امکان 
ســازمان‌یابی نیاز دارد. این مطالبات مســتقیماً 
با سیاســت‌هایی برخــورد می‌کنند کــه زندگی 
مردم را تابع الزامات جنگ، انباشــت ســرمایه و 

کرده‌اند. قــدرت  ســاختار  بقای 
حکومــت نیــز رابطــه میــان بحران معیشــتی و 

خطــر اعتــراض را به‌خوبــی درک کرده اســت. 
در کنــار فشــار بر تجمعــات و فعــالان کارگری، 
دســتگاه قضایــی رونــد اعــدام معترضــان را با 
ســرعت ادامــه می‌دهد. گــزارش های منتشــر 
شــده ، نشــان می‌دهــد از ۱۸ مارس تــا پایان 
اوت دســت‌کم ۵۹ مــرد بــا اتهامــات سیاســی 
و امنیتــی اعــدام شــده‌اند. حداقــل ۲۹ نفر از 
آنــان در ارتبــاط بــا اعتراضات دی مــاه ۱۴۰۴ 
بازداشــت شــده بودند. چند تن هنــگام اعدام 
تنهــا ۱۸ یــا ۱۹ ســال داشــتند و پنــج اعــدام 
در ملأعــام انجام شــده اســت. در بســیاری از 
پرونده‌هــا هیــچ اتهامــی دربــاره قتــل مطرح 
نبــوده و احــکام بر پایــه اتهاماتی مانند آســیب 
بــه امــوال عمومــی، پرتــاب ســنگ یــا ورود به 

ســاختمان‌های دولتــی صــادر شــده‌اند.
ســرعت رســیدگی بــه برخــی پرونده‌هــا خود 
بخشــی از سیاســت ایجاد هراس است. فاصله 
بازداشــت تــا اعــدام در بعضــی پرونده‌ها کمی 
بیش از پنــج هفته بوده اســت. اعترافات تحت 
شــکنجه، محرومیت از وکیل مستقل و استفاده 
از عناویــن مبهم امنیتی در ایــن پرونده‌ها ثبت 
شــده‌اند . ایــن سیاســت در جامعــه‌ای اجــرا 
می‌شــود که تجربــه اعتراضــات دی‌مــاه هنوز 
تازه اســت و عوامــل اقتصــادی و اجتماعی آن 

اعتراض‌هــا همچنــان پابرجا هســتند.
جنگ بــرای حکومــت امــکان گســترش زبان 
امنیتــی را نیــز فراهــم کــرده اســت. اعتراض، 
ارتبــاط بــا خــارج، فعالیــت رســانه‌ای و حتی 
انتشــار اطلاعــات می‌توانند آســان‌تر در قالب 
تهدیــد امنیــت ملــی تعریــف شــوند. قانــون 
جاسوســی مصوب ســال گذشــته دامنه جرایم 
مســتوجب مجازات ســنگین را گســترش داده 
و طبق بررســی ســازمان‌های حقوق بشــری در 
پرونده چند معترض اعدام‌شــده مورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه اســت. ترکیــب جنــگ خارجی و 
بحــران داخلــی از ایــن طریــق بــه گســترش 

قــدرت دســتگاه امنیتــی منجر می‌شــود. 
در ســوی دیگــر، ایالات متحــده آمریــکا نیز بر 
نارضایتــی داخلــی ناشــی از فشــار اقتصادی 
حســاب باز کرده اســت. کاهــش ۸۹ درصدی 
و  مالــی  تحریــم شــبکه‌های  نفــت،  صــادرات 
محاصــره دریایــی تنهــا ابزارهایی بــرای تغییر 
موازنه نظامی نیســتند؛ آنهــا ظرفیت اقتصادی 
دولت و جامعه را فرســوده می‌کنند. واشــنگتن 
امیــدوار اســت این فرســایش در نهایــت تهران 
کنــد.  وادار  آمریــکا  شــروط  پذیــرش  بــه  را 
تجربــه تحریم‌هــای طولانــی نشــان می‌دهــد 
جامعــه و طبقــات مختلــف این فشــار را به یک 
انــدازه تحمــل نمی‌کننــد. صاحبــان دارایی، 
بــه  و گروه‌هــای متصــل  تجــاری  شــبکه‌های 
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قــدرت ابزارهــای بیشــتری برای حفــظ ثروت 
و انتقــال هزینــه دارنــد. مزدبگیــران، بیکاران 
هزینــه  از  بزرگ‌تــری  بخــش  بازنشســتگان  و 
را از طریــق تــورم، کمبــود و کاهــش خدمــات 

می‌پردازنــد.
در چنیــن وضعیتــی، موضــع مســتقل در برابر 
جنــگ معنایی کامــاً عملــی دارد. مخالفت با 
حمــات آمریــکا و اســرائیل از حق مــردم برای 
زندگــی و تعیین سرنوشــت خود دفــاع می‌کند. 
مبــارزه علیــه ســرکوب، اعــدام و اســتثمار در 
داخــل نیــز همان حــق را در برابــر طبقه حاکم 
پــی می‌گیــرد. ایــن دو عرصــه از زندگــی یک 
جامعــه واحد ســخن می‌گویند؛ جامعــه‌ای که 
می‌خواهــد بــدون بمبــاران خارجــی و بــدون 
زنــدان و اعــدام داخلــی دربــاره آینــده خــود 

بگیرد. تصمیــم 
مهم‌تریــن  موجــود  اجتماعــی  جنبش‌هــای 
مســتقلی  نیــروی  چنیــن  ســاختن  مصالــح 
هســتند. اعتصــاب کارگــران نفــت، اعتــراض 
مقاومــت  و  بازنشســتگان  تجمــع  پرســتاران، 
ســازمان‌یابی،  از  تجربــه‌ای  کــدام  هــر  زنــان 
همبســتگی و عمــل جمعــی تولیــد می‌کنند. 
ارزش ایــن تجربه‌ها زمانی بیشــتر می‌شــود که 
از محــدوده هــر بخش عبــور کنند و میــان آنها 
ارتبــاط پایدار شــکل بگیرد. کارگــر نفت و پیک 
موتــوری در ظاهــر در دو جهــان متفــاوت کار 
می‌کننــد؛ یکی در صنعتی متمرکــز و راهبردی 
و دیگــری در اقتصــاد پلتفرمــی و پراکنده. هر 
دو با مســئله ســهم نیــروی کار از درآمد، کنترل 
کارفرمــا بر شــرایط کار و کاهش قــدرت واقعی 

مــزد روبه‌رو هســتند.
همیــن پیونــد می‌توانــد بــه شــعار »کار، نان، 
مســکن، آزادی« محتوایــی گســترده‌تر بدهد. 
کار بــه امنیت شــغلی، مزد و اختیــار نیروی کار 
بــر شــرایط تولید مربوط می‌شــود. نان مســئله 
توزیــع محصــول اجتماعــی را پیش می‌کشــد. 
مســکن بــا مالکیــت زمیــن، بانــک، اجــاره و 
ســوداگری پیونــد دارد. آزادی امکان تشــکل، 
اعتصاب، تجمع و مشــارکت مســتقیم مردم در 
اداره جامعــه را فراهــم می‌کند. ایــن مطالبات 
ظرفیت ایجــاد زبان مشــترکی میــان کارگران، 
معلمــان،  جوانــان،  زنــان،  بازنشســتگان، 

دانشــجویان و حاشیه‌نشــینان دارنــد.
بــرای نیروهــای چــپ نیــز ایــن دوره آزمونــی 
بســیار عملــی اســت. اهمیــت یــک جریــان 
سیاســی در چنین لحظه‌ای با میزان حضورش 
در زندگــی واقعــی و توانــش بــرای کمــک بــه 
سازمان‌یابی ســنجیده می‌شــود. ایجاد ارتباط 
میــان کانون‌هــای مبــارزه، دفــاع از فعــالان، 

تقویت تشــکل‌های مســتقل، ایجاد شبکه‌های 
همبســتگی و تدویــن برنامــه‌ای کــه مطالبات 
روزمــره را بــه مســئله مالکیــت و قــدرت پیوند 
وســیع‌تری  همــکاری  پایــه  می‌توانــد  دهــد، 
سوسیالیســت  کمونیســت،  نیروهــای  میــان 
کنــد. چنیــن  ایجــاد  رادیــکال  آزادی‌خــواه  و 
امــکان  جــاری  مبــارزه  دل  در  همــکاری‌ای 
شــکل‌گیری پیــدا می‌کنــد و تجربــه مشــترک 
می‌تواند زمینــه وحدت‌های سیاســی عمیق‌تر 

را نیــز فراهم ســازد.
هفتــه‌ای که بــا حمله بــه نفتکش‌ها آغاز شــد، 
در پایــان خود تصویری روشــن از موقعیت ایران 
ارائــه می‌دهــد. جنگ توانســته مســیر نفت را 
تغییــر دهد، قیمت انــرژی جهان را بــالا ببرد و 
منابــع عظیمی را مصرف کند؛ قدرت سیاســی 
در ایــران همچنان بــرای مهار جامعــه به اعدام 
و ســرکوب متوســل می‌شــود؛ و در همان زمان 
کارگــران و گروه‌هــای مختلــف اجتماعی برای 
مــزد، شــغل، درمــان و زندگــی قابــل تحمــل 
دســت به اعتــراض می‌زننــد. این ســه روند در 
کنار یکدیگــر حرکت می‌کنند و آینده سیاســی 
ایــران از درون رابطــه میــان آنها شــکل خواهد 

. گرفت
هیــچ ســازوکار خــودکاری فقــر را بــه رهایی و 
بحــران را به تغییــر اجتماعی تبدیــل نمی‌کند. 
نیــروی ســازمان‌یافته این فاصلــه را پر می‌کند. 
هــر اعتصابی کــه تجربه خود را حفــظ کند، هر 
تشــکلی که بتوانــد دوام بیــاورد، هــر رابطه‌ای 
کــه میــان دو کانون مبارزه ســاخته شــود و هر 
برنامــه‌ای کــه آزادی را بــا برابــری اجتماعی و 
قــدرت تولیدکننــدگان پیونــد دهــد، بخشــی 
از شــکل‌گیری چنیــن نیرویــی اســت. جنــگ 
فرسایشــی می‌تواند ماه‌هــا ادامه یابــد و منابع 
بیشــتری را ببلعد. مســئله تعیین‌کننــده برای 
آینده ایران این اســت که در دل این فرســایش، 
جامعــه تا چــه انــدازه خواهد توانســت قدرت 
مســتقل خــود را ســازمان دهــد؛ قدرتــی کــه 
صلح، آزادی و عدالــت اجتماعی را به تصمیم و 

اراده خــود مردم گــره بزند.
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